
سلامت فداى پول

بتازگى آيين نامه و دستورعمل اجرايى نحوه مشاركت بخش خصوصى 
در آموزش عالى علوم پزشــكى شوراى گســترش دانشگاه هاى علوم 
پزشــكى تصويب و توســط وزارت بهداشــت به معاونت آموزشى اين 
وزارتخانه ابلاغ شــد. در يكى از بندهاى دستورعمل اجرايى آيين نامه 
تأســيس مؤسسات آموزش عالى علوم پزشــكى خصوصى آمده است: 
«هيئت مؤســس متقاضى تأسيس مؤسسه آموزش عالى علوم پزشكى 
خصوصى موظف اســت جهت اخذ موافقت اصولى، مدارك شناسايى 
هيئت مؤســس، طرح كســب وكار و اساســنامه مؤسســه را همراه با 
درخواســت كتبى، جهت بررســى و تأييد نهايى به دبيرخانه شوراى 
گسترش تسليم كند». پس از انتشار اين ابلاغيه كاربران فضاى مجازى 
هشــتگ #ســلامت_فداى_پول را در توييتر ترند كردنــد. برخى از 
كاربران فضاى مجازى هم اين هشــتگ را در قســمت كامنت آخرين 
پســت اينســتاگرام صفحه رئيس جمهور قرار دادند تــا از اين طريق 
بتوانند صداى خود را به مسئولان قوه مجريه برسانند. يكى از كاربران 
در اينباره نوشت: «علوم پزشكى ايران در اين 40 سال خيلى پيشرفت 
كرده. لطفاً با خصوصى سازى جلوى پيشرفت علم پزشكى رو نگيريد». 
كاربر ديگرى نوشت: «بلايى كه با گسترش دانشگاه هاى غيرانتفاعى بر 
سر رشته هاى مهندسى اومد الآن در كمين رشته هاى علوم پزشكيه».

برخى ديگر از كاربران هم دست گذاشتند روى شرافت و مسئوليت پذيرى 
پزشكانى مثل دكتر قريب و خاطره اى يك خطى از او به اشتراك گذاشتند: 
«دكتر محمد قريب: دانشجويى كه 18 بگيره به اندازه دو نمره با جون مردم 

بازى كرده».
بعضى ها هم از همين الآن نگران جان آدم هايى هســتند كه قرار اســت 
ســال هاى بعد بروند زير دست پزشــكانى كه پول داده اند و دكتر شده اند: 
«همين حالا از پول دوســتى پزشــكان نالانيد. اگر روند پولكى شدن به 
مؤسسات آموزش پزشكى گسترش يابد با حجم بزرگى از پزشكان بى سواد 
اما پولدارى مواجه خواهيم شد كه مى آيند تا جان فرزندان و نوادگان شما را 

در دست گيرند. امروز بايد فكرى كنيم.فردا دير است!» 
«+ دكتر چشــمم درد مى كنه، - آب نمك غرغره كن، شب ها هم چشمت 
رو #بمال خوب ميشــه (پزشــك فارغ التحصيل از مؤسسه علوم پزشكى 

خصوصى دورقوز آباد)».
در اين ميان شايد دردناك ترين توييت اين باشد كه: «عاقبت اين طرح 
مثل طرح افزايش سهميه ها فقط يه چيزه و اونم افزايش خروج از كشور 
افرادى كه بيشتر به درد سيستم و حوزه سلامت ايران مى خورند. همينه 
كه امثال دكتر ســميعى هاى ما، تو كانــادا و آلمان و انگليس و اتريش 
و امارات مشــغول به گذران زندگى هســتند نه تو كشور خودشون.» و 
يا «خســته و كوفته روزهاى پاييز و زمستون و بهار و تابستون و بدون 
اينكه بفهمى اينا بهترين روزاى زندگيته و داره مثل باد مى گذره پشت 
سر هم مى شــينى درس مى خونى، استرس مى كشى به اميد اينكه يه 
روز بالاخره نتيجه شــو ببينى. حالا با اين طرح واقعاً ديگه با چه شوقى 

ميشه خوند و ادامه داد»؟

آينده روشن 
حميــد فتاحى، معــاون وزير 
ارتباطات با انتشــار پستى در 
اعلام  خود  توييترى  حســاب 
كرد، تا دو هفته ديگر خدمات 
بســتر  بر  الكترونيك  دولــت 
پيام رســان هاى داخلــى ارائه 
خواهد شــد و با اشاره به رشد 

ماهانه 10 درصدى ترافيك پيام رسان گپ، اين موضوع را نشان 
از افزايش كيفيت محصولات بومى دانست.

فتاحى در توييتر نوشــت: رشــد ماهانه 10 درصــدى ترافيك 
پيام رسان گپ، نشــان از افزايش كيفيت محصولات بومى دارد. 
جهت گسترش خدمات پيام رسان ها به امور شهروندى، خدمات 
دولت الكترونيكى طى دو هفته آينده از طريق پيام رسان ها قابل 

دسترس خواهد بود. #آينده_روشن

قهرمان كوچك
آريــن غلامى شــطرنج باز 17 
ســاله ايرانــى در مســابقات 
شطرنج برق آســا در سوئد در 
احتمالى  قهرمان  كه  شرايطى 
مسابقات بود، از بازى در مقابل 
نماينــده رژيم صهيونيســتى 
انصــراف داد و در نتيجــه به 

نايب قهرمانى دســت يافت. كاربران فضاى مجازى با هشتگى به 
نام اين قهرمان، ضمن انتشار تصاويرى از او، عملكرد جوانمردانه 
غلامى را مورد تقدير قرار دادند. يكى از كاربران درباره او نوشت: 
«شــرافت را به كسى پيشــكش نمى كنند. شــرافتمندان براى 
داشتن شرافت هزينه مى كنند. هزينه آرين براى به دست آوردن 
شــرافت، از دست دادن قهرمانى بود. درود بر شرفت كه ظالم را 
به رسميت نشناختى». كاربر ديگرى نوشت: «همين كه با هزينه 
شخصى و ســختى زياد به فينال برسى اما حريف اسرائيليت رو 
در حدى ندونى كه باهاش سر يك ميز بشينى و بازى كنى يعنى 

تو ابرقهرمانى».

قهرمانان دريا
كاربران فضاى مجازى همزمان 
فرا رسيدن ســالروز حادثه  با 
تلخ غرق شدن كشتى سانچى 
با هشتگ #سانچى و يادآورى 
اين حادثه تلــخ، ياد و خاطره 
قربانيان آن را گرامى داشتند. 
نمونه هايى از پيام هاى منتشر 

شــده توســط كاربران را مى خوانيد: «نه نوحى هست كه از موج 
و توفان بر كند ما را، نه موســايى كه بشــكافد عصايش آب دريا 
را، نه ابراهيم كه ناگه گلســتان ســازد از آتش... سانچى همان 
پلاسكوست فقط كمى دورتر و تنها تر. يك سال پيش در چنين 
روزى دريايى ها آسمانى شدند. من به ياد قهرمانان سانچى تمام 

قد مى ايستم».
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تيم اول آسيا به ميدان مى آيد

استارت يوزها

هشتگ مجازآباد

حامد كمالى: رژيم پهلــوى در طول دوران حكومتش 
كارهاى احمقانه كم انجام نداد. از كشــتار 17 شهريور 
تهــران بگيريد تا 10 دى مشــهد و ماجراى پيشــواى 
وراميــن. انگار كه محمدرضاى پهلــوى قصد كرده بود، 
خودش تيشــه به ريشــه دولتش و تخت پادشاهى اش 
بزند كه زد. اما مورخان اســم يكى از اين اقدامات را تير 
خلاص گذاشته اند. آن هم مقاله اى بود كه روز 17 دى ماه 
در روزنامه اطلاعات به چاپ رســيد. نوشته اى با عنوان 
استعمار سرخ و ســياه كه از باى بسم االله تا تاى تمتش 
توهين بود به امام خمينى(ره) وانقلابى كه مردم شروع 
كرده بودند. يك شبه كل ايران شد راهپيمايى و تظاهرات 
تا خود بهمن1357. شــاه فكرش را هم نمى كرد كه اين 

حركت احمقانه اش برايش حكم تيرخلاص داشته باشد.

نامه مشكوك مهر و موم شده
ماجرا از 14 دى شــروع شــده بود. هويدا كه آن روزها 
وزير دربار بود اطلاعات مبهم و نامشــخصى را در مورد 
يك مقاله كه بايد در روزنامه اطلاعات و كيهان به چاپ 
برســد، در اختيار داريوش همايون كه وزير اطلاعات و 
جهانگردى بود، گذاشــت. عصر روز 16 دى 1357 دو 
نامه  لاك و مهر شــده از وزارت اطلاعات و جهانگردى 
به دو روزنامه اطلاعات و كيهان مى رســد تا در شماره 
بعدى شان به مناسبت سالگرد كشف حجاب چاپ شود. 
دستور از بالا رسيده بود و بايد اين اتفاق مى افتاد. قائم 
مقام روزنامــه اطلاعات كه نامه را باز كــرد و مقاله را 
خواند، با داريوش همايون (وزير وقت اطلاعات) تماس 
گرفــت و در مورد تبعات انتشــار مقالــه اى تا اين حد 
تحريك كننده هشــدار داد. همه تلاشش را هم كرد كه 
نگذارد اين اتفاق بيفتد، اما فايده اى نداشــت. همايون 
پشــت تلفن فرياد مى كشــيد و او را تهديد مى كرد كه 
اگر در شــماره بعدى روزنامه اطلاعات اين مقاله چاپ 
نشــود، حسابش با كرام الكاتبين اســت. اين مقاله در 
صفحه هفتم چاپ عصر روزنامه اطلاعات (صفحه نظرها 
و انديشــه ها) چاپ مى شود. اين مقاله اما با وجود همه 
تهديدها و فشــارها در كيهان چاپ نمى شــود. آن روز 
در غياب ســردبير و معاون ارشدش هوشنگ اسدى از 
اعضاى تحريريه نامه مهر و موم شده را تحويل مى گيرد. 
متن مقاله اين قدر تند و عجيب اســت كه اسدى ايران 
را زيــر و رو مى كنــد و پس از چنديــن تماس تلفنى، 
مصباح زاده، ســردبير وقت كيهــان را پيدا مى كند و از 
پشــت تلفن متن مقاله را براى او مى خواند. هر دو نفر 
تصميم مى گيرند از انتشار مقاله خوددارى كنند، حتى 
اگر لازم است اســتعفا كنند، براى همين مقاله در 17 

دى در روزنامه كيهان چاپ نمى شود.

انقلابى ها كمونيست هستند
مقاله از اول تا آخرش پر از توهين ها و تهمت هاى مختلف 
به امام خمينى(ره) بود. اينكه امام اصلاً ايرانى نيســت و 
اصل و نسبش به هند مى رسد و عامل دست حزب توده 
و شــوروى اســت و.... بعد هم با توهينى بى سابقه، قيام 
15 خرداد را حاصل اســتعمار سرخ يعنى كمونيست و 

استعمار سياه يعنى ارتجاع مى خواند و از سويى رهبران 
سياســى مذهبى و در رأس همه آن ها امام خمينى(ره) 
كه با انقلاب سفيد شاه مخالفت كردند را عامل خارجى 

معرفى مى كند.

نويسنده اى نا معلوم
بيش از 41سال از تاريخى كه آن مقاله كذايى در روزنامه 
اطلاعات چاپ شده مى گذرد و هنوز كسى نوشتن آن را 
برعهده نمى گيرد و مدام مسئله را گردن هم مى اندازند. 
عده اى كماكان خيلى سفت و محكم معتقدند كه احمد 
رشــيدى مطلق همان داريوش همايون است. موضوعى 
كه خود او سال هاى سال آن را رد كرد و نوشتن مقاله را 

گردن هويدا انداخت.
«ارتشــبد قره باغى» از رجل سياسى پهلوى است كه در 
كتاب خاطراتش با نام «اعترافات ژنرال» مى نويسد: نوشتن 
مقاله مزبور گويا توســط داريوش همايون صورت گرفته 
است. پرويز راجى نيزدر كتابش با عنوان «خدمتگزار تخت 
طاووس»، دليل تنفر و ناراحتى شــاه از داريوش همايون 
را به ماجراى نامه معروف احمد رشــيدى مطلق مربوط 
مى داند. اســكندر دلدم، نويسنده و خبرنگارى كه در آن 
زمان، خود از نزديك شاهد ماجراى ارسال و چاپ و انتشار 
ايــن مقاله در روزنامه اطلاعات بوده بعدها در خاطراتش 
مى  گويد كه: «اين مقاله احمقانه كه سرنوشت مملكت را 
عوض كرد، از توصيه هاى يكى از همين نخبگان فرهنگى! 
و به قلم يكى از ماركسيست هاى مرتد نوشته شده بود!» 

اما خيلى  از همين رجال روى نام يك نويسنده اتفاق نظر 
دارند: فرهاد نيكوخواه. رئيس روابط عمومى بنياد پهلوى و 

برنامه ريز جشن هاى 2500 ساله در تخت جمشيد.

فقط 400 روز
با اين اقدام انتحارى، شمارش معكوس براى سرنگونى 
رژيم پهلوى آغاز شــد. هيچ كس نمى توانســت حتى 

تصورش را بكند كه از 17 دى 1356 فقط 400 روز تا 
انقراض رژيم پادشاهى در ايران زمان باقى مانده باشد. 
روز 18 دى طلاب حوزه هاى علميه قم درس را تعطيل 
كردنــد و تظاهرات برپا كردنــد. عصر آن روز هم مردم 
روزنامه اطلاعات را در روزنامه فروشى ها پاره پاره كردند 
و عليه مدير و نويسندگان آن شعار سر دادند. فرداى آن 
روز در 19 دى طــلاب و مردم قم بار ديگر به خيابان ها 
ريختند، بازار تعطيل شد و بين مردم و نيروى انتظامى 
زد و خورد روى داد و تعداد زيادى از مردم شهيد شدند. 
در روز 20 دى عــلاوه بر قم، مردم شــهرهاى تبريز و 
اصفهان و مشهد به اعتراض برخاستند و دامنه تظاهرات 
و برخــورد مردم و ارتش به خونريزى كشــيده شــد. 
كم كم شــعله هاى آتش به سرتاسر كشور كشيده شد. 
روز 29 بهمن به مناسبت چهلم شهداى قم، بازرگانان و 
پيشه وران بازار تهران در اعتراض به اقدام دولت مغازه ها 
را تعطيل كردند. مردم تبريز نيز در همين روز تظاهرات 
وسيعى ترتيب دادند و آيت االله شريعتمدارى و آيت االله 
قاضــى در اعلاميه هايى مردم را بــه تعطيل عمومى و 
برگزارى مجلس ختم دعوت كردند. به دنبال تظاهرات و 
شورش مردم تبريز، تظاهرات ديگرى به مناسبت چهلم 
شــهداى تبريز در شــهرهاى يزد، قم، مشهد، خمين، 
اصفهان، نجف آباد، ميانه، رضائيه (اروميه) و چند شــهر 
ديگر برپا شــد كه آن ها نيز منجر به برخوردهايى بين 
مردم و نيروى انتظامى و زخمى و كشــته شدن عده اى 
گشت. در بهار 1357 در چند شهر بزرگ ايران از قبيل 
تهران، مشــهد، اصفهان، تبريز، اهواز، خرمشهر، يزد و 
زنجــان تظاهرات ضدرژيم به شــورش انجاميد و گروه 
زيادى كشــته و زخمى به جاى گذاشت. ناآرامى ها در 
تابستان 1357 اوج گرفت. شاه همه مسائل را به گردن 
اطرافيان مى انداخت، وى در 28 تيرماه سپهبد نصيرى 
رئيــس ســاواك را از كار بركنار كرد. امــا تظاهرات ها 

همچنان ادامه داشت.

همه  چيز درباره مقاله 17 دى ماه57 روزنامه اطلاعات

آغاز شمارش معكوس سقوط

حالا همه منتظرند تا در سومين بازى روز سوم رقابت هاى جام هفدهم شاهد 
رونمايى از تيم مدعى كارلوس كى روش باشند. كى روش به خوبى مى داند كه اين 
تورنمنت از چه حساسيتى برخوردار است. حضور با ايران در دو دوره جام جهانى 
فوتبال و يك دوره بازى هاى جام ملت هاى آسيا و عدم دستيابى به موفقيت بزرگ 
و خيره كننده فشار عجيبى را به او وارد ساخته است. از اين رو پيرمرد پرتغالى بهتر 
از هر كسى مى داند كه دوست و دشمنش در اين مقطع منتظر نخستين نتيجه وى 
در جام ملت هاى آسيا هستند تا درباره او قضاوت كنند. هرچند فوتبال ايران در 
8 سال گذشته با او شاهد پيشرفت و ترقى بوده است اما عدم دستيابى به موفقيتى 
خيره كننده سبب شده بخشى از منتقدان سرمربى پرتغالى با استفاده از اين عنصر 
به وى كنايه بزنند كه وى هيچ موفقيتى در كارنامه اش به ثبت نرسانده است .او در 
حال حاضر بهترين بازيكنان موجود در فوتبال ايران را در اختيار دارد و مى خواهد 
اتفاقى كه چهار سال پيش در سرزمين كانگوروها رخ داد و بر اساس يك سوت 
اشتباه ناچار به خداحافظى با جام شانزدهم شد را جبران كند و كنترل همه چيز را 
در دست داشته باشد. جدال با يمن شايد از نگاه بسيارى از كارشناسان يك ديدار 

عادى و راحت به نظر بيايد اما سخت ترين بازيها براى يك تيم 
مدعى همان بازى هايى است كه هيچ كسى آنها را سخت 

نمى داند. بزرگترين تيم هاى جهان نيز برابر تيم هاى...
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ادب و هنر

 گزارشى از دومين دوره جشنواره «چله نمايش ما» 

هدف جشنواره
 احياى تئاتر مردمى است

16
ايستگاه

شكل گيرى گنجينه مدال موزه آستان قدس با هداياى جهان پهلوان

چراغ اول را تختى روشن كرد
+ «آقاتختى» در قاب عكس هاى حميد عربلين

13

10
مردم

گفت وگو با «سيدهادى علمدار» كه آخرين نسل از 
خانواده اى است كه پيشه شان عَلَم سازى سنتى بوده است 

عَلَمداران عَلَم سازى
«نه ذوالجناح دگر تاب اســتقامت داشــت/ نه سيدالشهدا(ع) بر جدال طاقت 
داشت...» دورتادور عَلمَ همچون كمربندى زرين اين اشعار محتشم كاشانى با 
خطى زيبا نوشته شده؛ خطى كه حاصل سال ها كار سيدهادى علمدار بر روى 

براى او يــادگار پدر، پدربزرگ و عَلمَ هاى متعدد است، و البته 
اين كار مشــغول است؛ يك جدش. او تمام ســال را به 
10 روز ابتدايى محرم و ســال كار بــراى 10 روز؛ 
برپاست.  آن  در  كه  ادامه شورى  در  آنچه 

مى آيد، روايت ساعتى حضور 
در مغازه ســيدهادى و مشاهده 

كار متفاوت اوست.

11

دكتر موسى حقانى، كشف حجاب را از اهداف كودتاى 1299 مى داند كه جريان روشنفكرى در آن پيشگام بود

سبك زندگى ايرانى، مانعى بر سر راه استعمار

«فرح ديبا» 
چگونه شهبانوى حكومت پهلوى شد؟ 

سيندرلاى  بدبخت!
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مردم

پیشنهاد سفر

 معرفی یک فضای گردشگری متفاوت
که این سال‌ها گردشگران زیادی را به خود خوانده است

مریخی در سیستان و بلوچستان
می‌دانستید می‌توانید بر روی خاک ایران، چهره مریخ را ببینید؟ برای این 
کار کافیست راهتان را به سوی کوه‌های مریخی چابهار کج کنید؛ مکانی 
عجیب و شگفت‌انگیز که شــما را به سفری فضایی دعوت می‌کند. این 
کوه‌ها که به کوه‌های مینیاتوری هم شهرت دارند، از دیدنی‌های چابهار به 

شمار می‌روند و گردشگران زیادی را به سوی خود می‌کشانند. 

   چرا کوه‌های مریخی چابهار؟
کوه‌های مریخی چابهار جلوه‌ای شگفت‌انگیز از طبیعت ایران هستند که 
تصویری از مریخ را در ذهن تداعی می‌کنند. همچنین جاده‌ای که شما 
را به کوه‌های مریخی می‌رساند یکی از زیباترین جاده‌های ایران به شمار 
می‌رود. با رفتن به ســوی کوه‌های مریخی، به منطقه‌ای قدم می‌گذارید 
که آسمان شبش شهرت زیادی دارد و جلوه‌ای تماشایی را پیش رویتان 
می‌گذارد. وجود کمپ گردشگری در حوالی این کوه‌ها، باعث می‌شود تا از 

بابت اقامت و دسترسی به امکانات نیز خیالتان راحت باشد.
چابهار به خودی خود یکی از شهرهای زیبای ایران به شمار می‌رود؛ مکانی 
آرام در همسایگی دریای عمان که حال و هوایی خاص دارد. از این شهر 
راه شهرک مسکونی گواتر را پیش می‌گیریم و به جاده می‌زنیم. در سمت 
راســت آبی دریا و تلالو نور در آن، نگاهمان را به سوی خود می‌کشاند. 
در این جاده ادامه می‌دهیم تا اینکه رنگ صورتی دریاچه‌ای را می‌بینیم 
که به لیپار شــهرت دارد؛ دریاچه‌ای که ما را برای توقفی هر چند کوتاه 
گول می‌زند. ســپس دوباره چشممان به سواحل زیبای عمان می‌افتد و 
کم کم در میانه‌های جاده به کوه‌های مریخی می‌رســیم که نشــانه‌اش 
کمپ گردشگری آن است. حالا در جاده‌ای هستید که از یک سو کوه‌های 

مریخی با رنگ رویایی خود شما را احاطه کرده‌اند و در سوی دیگر منظره 
خیال‌انگیز ســاحل و دریا و ماسه‌های ســرخ با درختچه‌های بيابانی به 
چشمتان می‌خورد. برای همین است که اینجا یکی از زیباترین جاده‌های 
ایران و زیباترین جاده استان لقب گرفته است. این تصویر تنها در چابهار 
به حقیقت می‌پیوندد و به یکی از زیباترین خاطره‌هایتان تبدیل می‌شود.

حدود 35 تا 40 کیلومتر از شــهر چابهار دور می‌شــویم و در کنار جاده 
چشــممان به یکی از شــگفتی‌های طبیعت ایران می‌افتد که با عنوان 
کوه‌های مریخی یا مینیاتوری شناخته می‌شوند و در زبان محلی به کالانی 
یا آریا شــهرت دارد. کوه‌های مریخی دقیقا سمت چپ جاده چابهار به 
گواتر دیده می‌شوند؛ جایی در حوزه دهستان کهیر در شهرستان ساحلی 
کنارک. با رسیدن به این اثر طبیعی گویی سیاره‌ای دیگر پیش رویمان 

قرار دارد و به راحتی می‌توانیم آن را لمس کنیم.
کوه‌های مریخی رنگی میان طوســی و ســفید دارند و با تغییر نور روز، 
رنگ‌های متفاوتی به خــود می‌گیرند. قدمت این کوه‌ها به چهار تا پنج 
میلیون ســال قبل باز می‌گردد و رشــته کوهی را تشکیل می‌دهند که 
ده‌ها کیلومتر به سمت شرق امتداد دارد. این رشته کوه در ادامه کوه‌های 
زاگرس شــکل گرفته و کوه‌هایی را با ارتفاع متفاوت در خود جای داده 
اســت؛ در جایی شــاهد کوه‌های پنج متری هستیم و در نقطه‌ای دیگر 
به ناگاه ارتفاع آن‌ها از 100 متر هم تجاوز می‌کند. جالب‌ترین نکته این 
کوه‌ها، سختی و مقاومت آن‌هاست. به گونه‌ای که برای بالا رفتن از آن‌ها 

باید تجربه صخره‌نوردی داشته باشید.
فسیل‌ صدف و ماهی و نهنگ در برخی نقاط این منطقه پیدا می‌شوند و 
یکی از جذابیت‌های کوه‌های مریخی به شمار می‌آیند. این احتمال وجود 
دارد که کوه‌ها زمانی زیر آب‌های عمان قرار داشته‌اند و یا جزر و مد دریا 
خودش را به این منطقه رسانده و اثرش را اینگونه بر جای گذاشته است.

یکی از ویژه گی هایی که می‌تواند در تصمیم شما برای سفر به این کوه‌ها 
تاثیرگذار باشــد، یک کمپ گردشگری است که در منطقه وجود دارد و 
امکانات خوبی را به شما ارائه می‌دهد. در ادامه بیشتر برایتان از کوه‌های 

مریخی می‌گوییم و اطلاعات مورد نیاز را در اختیارتان می‌گذاریم.

   خوشگذرانی در کوه‌های مریخی
در سفر به کوه‌های مریخی از انجام فعالیت‌های زیر لذت ببرید:

1- گشت‌وگذار در فضای مریخی:سفر به کوه‌های مریخی مانند این 
اســت که قدم بر روی سیاره‌ای دیگر می‌گذارید. پس به جای جای این 
سیاره بروید و با ذهن کنجکاو خود همه جای آن را کشف کنید. مناظر 
مختلفی در گوشه و کنار آن منتظر شما هستند. خیالتان را پرواز دهید 
و دقایقی خود را بر روی مریخ تصور کنید. ذهنتان را پرواز دهید تا برای 
خودش قصه ببافد، اشــکال تازه در میان کوه‌ها پیدا کند و رمز و رازهای 

تازه را بیابد.

2- عکاسی:در سفر به کوه‌های مریخی، دوربین یا گوشی هوشمندتان 
را فرامــوش نکنید. فکر می‌کنیــد درچند جای دیگــر، چنین منظره 
شــگفت‌انگیزی وجود دارد و چه قدر ممکن اســت که چنین چیزی را 
دوباره ببینید. پس در این سفر تصاویر خوبی را ثبت کنید تا برای همیشه 

جلوه زیبای این مریخ زمینی را به خاطر بسپارید.

3- تماشای آسمان شب:اگر می‌توانیــد، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید 
که شــب را در حوالی این کوه‌ها به صبح برســانید یا حداقل دقایقی از 
شب را در آنجا حضور داشــته باشید. کوه‌های مینیاتوری در منطقه‌ای 
واقع شده‌اند که افق وسیعی دارد و به گفته کارشناسان آسمان این نقطه 
به شــما قابلیت رصد همزمان 14 صورت فلکــی را می‌دهد. پس اگر از 
علاقه‌مندان ســتاره‌نگری هستید یا می‌خواهید آسمان شب را زیباتر از 
همیشه ببینید، بار و بندیلتان را همراه خود به کوه‌های مریخی ببرید و 

شب را در آنجا بگذرانید.

4- صخره نوردی:شاید دلتان بخواهد این کوه‌های مریخی را فتح کنید. 
چرا که نه؟ اگر به اصول سنگنوردی آشنایید و تجهیزات آن را نیز دارید، 

می‌توانید این تجربه متفاوت را برای خود رقم بزنید.

نمی‌دانم چرا، امــا هنگامی که به داخل مغازه پا 
گذاشتم، احساس کردم کربلایی دیگر در مقابل 
چشمانم در حال گذر اســت؛ تیغه‌ها، چوب‌ها، 
پرچم‌ها و نوشته‌هایی که هر کدام نام حسین)ع( 
را فریاد می‌زدند، عَلمَ‌هایی با طرح‌ها و رنگ‌های 
متفاوت که هر کدام در کنار یکدیگر ایستاده بودند 
و برای واقعه‌ای عظیم آماده می‌شدند، همه و همه 
هیاهوی اصیل واقعه کربلا را زنده می‌ساختند. اما 
در این میان، عکس مردی به چشم می‌خورد که 
با لبی خندان و شالی ســبز رنگ، نام علمداران 
حسین )ع( را پس از قرن‌ها زنده نگاه داشته بود. 
در میانه مغازه پســری که جانشینی اصیل برای 
پدر بوده، به عکس اشاره می‌کند و می‌گوید: »یک 

سال پیش از میان ما رفت.«
 

 سیدهادی‌ام، پسر سیدمحمد علم‌ساز 
سیدهادی حالا همه‌کاره مغازه عَلمَ‌سازی است و 
البته میراث‌دار خاندانی که نسل‌درنسل عَلمَ‌ساز 
بوده‌اند. می‌گوید: »نام من ســید هادی، نام پدرم 
سید محمد، نام پدر بزرگم سید حسن و نام جدم 
سیدعلی علمدار است. در حدود 150 سال است 

که خانواده ما مشغول ساخت عَلمَ هستند. 
این حرفه و هنر، نسل به نسل و به‌واسطه وصیتی 
که از پدرها به پسرها رسیده، منتقل شده است. 
شغل اصلی این خاندان هم تا قبل از ساخت عَلمَ 
و در پیش از ســال 1250، چیتگری بوده. در آن 
زمان فردی به نام »ملامحمد« در نیشابور به حرفه 
عَلمَ‌سازی مشــغول بوده. یک روز که سیدعلی، 
جد ما، از مقابل کارگاه ملامحمد رد می‌شــده، با 
دیدن این حرفه بسیار مشتاق می‌شود تا این کار 
را یاد بگیرد. البته ملامحمد نه‌تنها چیزی به او یاد 
نمی‌دهد، بلکه حتی اجازه نمی‌دهد که سیدعلی 
وارد مغازه شــود. می‌گویند بعد از مدتی و بر اثر 
یک اتفاق، ملامحمد نابینا می‌شــود و برای پیدا 
کــردن رزق و روزی خودش شــروع می‌کند به 
قرآن خواندن در کنار مسجد نیشابور. سیدعلی 
هم که ملامحمد را مشغول به این کار می‌بیند، 
بلافاصلــه او را بــه خانه می‌بــرد و از او مراقبت 
می‌کند. ملامحمد هم در ازای این محبت، حرفه 
عَلمَ‌ســازی را به سیدعلی یاد می‌دهد. سیدعلی 
از سال 1250 شــروع به کار عَلمَ‌سازی می‌کند 
و پایه‌گذار این هنر در خاندان خودش است. آن 
زمان شناســنامه‌ها را هم بر اساس حرفه و شغل 
به افراد می‌دادند و به همین خاطر نام خاندان ما 

»علمدار« شد.«

   پدرم تا روز آخر علم ساخت
پدر سیدهادی یک سال پیش از دنیا رفته است، 
درست بعد از 87 ســال عَلمَ‌سازی پدرم از سال 
1320، در حالــی کــه به مدرســه می‌رفته، در 
کنار پدرش مشــغول به کار می‌شــود و در سن 

20 ســالگی هم به اوج پختگی می‌رسد. جالب 
اینجاســت که کار کردنش هیــچ وقت متوقف 
نشــد، حتی تا ســن 87 ســالگی و یک ساعت 
قبل از فوتش. سید هادی این‌ها را که می‌گوید، 
چشمانش به خیسی می‌نشینند، صدایش قطع 
می‌شود... انگار انبوهی از درد و بغض راه گلویش 
را می‌بندد: دوشــنبه شب بود که پدر تمام کرد. 
الان هم دوشــنبه شــب‌ها حال همه ما خراب 
می‌شــود. نوه‌ها دائم می‌پرسند که الان بابابزرگ 
کجاست؟ چه کار می‌کند؟ حالش خوب هست یا 
نه؟ مادرم به سمت اتاقش می‌رود و در را می‌بندد. 
همانطور که گفتم پدرم آنچنان به کارش علاقه 
داشت که تا نزدیکی‌های فوتش هم عاشقانه پیش 
رفت. آرزوی پدرم این بود که این حرفه ادامه پیدا 
کند و به همین خاطر همانند پدر و پدربزرگش، 
به ما هم وصیت کرد که این کار را ادامه بدهیم. 
من هم از هفت سالگی کنار پدر کار کرده و تا به 
الان 35 ســال است که مشغول این کار هستم. 
البته هــم من و هم برادرم ســاختن علم را بلد 
بودیم، اما بــرادرم به خاطر درس و تحصیل این 
کار را ادامه نداد و من تصمیم گرفتم تنها این کار 
را پیش ببرم. با این کار و با مدرکی که داشــتم، 
شــاید می‌تونستم به خیلی از فرصت‌های شغلی 
بهتر دست پیدا کنم که هم راحتترباشند و هم پر 
درآمدتر، اما الان اصلا پشیمان نیستم. چون اگر 
ما ادامه نمی‌دادیم، این هنر هم از بین می‌رفت.«

 خیال پدرم را راحت کردم
نگاهش به عَلمَی می‌افتد که در زیر دســتانش 
طرح و نقش‌های متفاوتی را به خود دیده. عَلمَی 
با انبوهی از نوشته‌ها که در سرتاسر آن خودنمایی 
می‌کند؛ ترکیبی از هنرهای مختلف که هر کدام 
از منبعی متفاوت سرچشمه گرفته‌اند. او قسمتی 
از عَلـَـم را که با رنگی نقره‌ای رنگ‌آمیزی شــده 
است، با منتخب اشعار »محتشم کاشانی« آراسته 
و قســمتی دیگر که طلایی رنگ است، ترکیبی 
است از سخنان پیامبر گرامی اسلام)ص( درباره 
امام حسین)ع(. می‌گوید: »چند وقت پیش، یک 
روز داخل مغازه به همراه پدرم مشــغول به کار 
بودم که ناگهان یکی از دوســتان پدر وارد مغازه 
شــد. من رفتم دم در تا راحت حرف‌هایشــان را 
بزنند، ولی آن‌ها عادت داشــتن بلند بلند با هم 
صحبت کنند. دوست پدرم از ایشان پرسید: »چه 
کار می‌کنید؟« پدرم گفــت: »دارم با هادی علم 
درســت می‌کنم.« دوست پدرم با حالت متعجب 

گفت: »هادی؟ مگه هادی می‌تونه عَلمَ ســاختن 
یاد بگیــره؟«. همان روز پدرم رفته بود خانه و به 
مادرم گفته بود: »می‌خواهم آن‌قدر علم بسازم که 
وقتی من مُردم، هادی اگر خواســت علم درست 
کند، تا چند ســال راحت باشد. چون هادی عَلمَ 
ساختن را یاد ندارد.« این صحبتی بود که مادرم 
همین چند ماه پیش بعد از فوت پدرم با من در 
میان گذاشت. مادرم می‌گفت: »پدرت دائما به من 
می‌گفت که هادی نمی‌تواند عَلمَ درســت کند. 
نگران بود که این هنر از بین خواهد رفت.« چند 
ســالی از آن قضایا گذشته بود که یک روز پدرم 
ناگهان مریض شد، به نحوی که ما فکر می‌کردیم 
شاید دیگر نتواند دوام بیاورد. یادم هست همان 
زمان هم پدرم کلی ســفارش گرفته بود و کلی 
کار مانده بود روی دســتش. آن زمان من سیاه 
قلم را خیلی کم بلد بودم و شــدیداً می‌ترسیدم 
بروم سمتش، اما وقتی شرایط پدرم را دیدم، دلم 
را به دریا زدم و شروع کردم به ساخت کامل عَلمَ. 
این مســئله نقطه عطف بزرگی در کار و زندگی 
من شد. چرا که باعث شد من عَلمَ ساختن را به 
تنهایی یاد بگیرم و کلی توی کارم پیشرفت کنم. 
می‌شود گفت تا الان هر نوع عَلمَی که بوده را من 
ســاخته‌ام و کارم از نظر پختگی و مهارت، زمین 
تا آسمان با کارهای اولم فرق می‌کند. این اواخر 
که پدرم دیده بود من می‌توانم همه کارها را انجام 
بدهم، خیلی خوشحال شده بود، تا حدی که به 
دوستش هم گفته بود: »دیگه خیالم راحت شد.«

 هر عَلَم یک دنیای جدید است
در مورد عشــق و علاقه ســید هادی به کارش 
می‌پرســم. می‌گوید: »با اینکه سالهاســت توی 
ایــن مغازه‌ام و عَلمَ می‌ســازم، ولــی هر بار که 
شروع می‌کنم به ســاخت یک عَلمَ جدید، انگار 
تازه عَلمَ‌ســازی را یاد گرفته‌ام. خودم می‌دانم هر 
عَلمَی در انتهای کار مثل بقیه عَلمَ‌ها می‌شــود، 
ولی این کار جذابیت خیلی خاصی برای من دارد. 
در حین کار کردن مرتب به این فکر می‌کنم که 
اگر الان روی این عَلمَ کار کنم، آیا به خوبی بقیه 
می‌شــود یا نه؟ می‌دانم که خیلی بهتر می‌شود، 
ولی همیشــه در حالت شک هستم و این شک، 

جذابیت زیبایی به کار و خلاقیت من می‌دهد.«

  بعد از من این هنر هم از بین می‌رود
سیدهادی حالا نگران هنر آبا و اجدادی‌اش است؛ 
هنری که اجداد او نســل به نسل آن را آموخته و 

به فرزندانشان آموزش داده‌اند، اما حالا دیگر کسی 
نیست که این هنر را به دوش بکشد: »ما دو برادر و 
چهار خواهریم. همگی آن‌ها هم از رنگ‌آمیزی عَلمَ 
می‌توانند به من کمک کنند، حتی خواهرزاده‌ها و 
برادرزاده‌هایم، اما الان با اطمینان می‌گویم که بعد 
از من این هنر از بیــن خواهد رفت. چون کارش 
سخت و طاقت‌فرساست و کسی نیست که بیاید 
و این کار را یاد بگیرد. این هنر، هنری اســت که 
شــخص باید متکی به خودش باشد و به همین 
خاطر مشــکلات زیادی را به وجــود می‌آورد، از 
مشــکلات تنفســی و ریوی گرفته تا مشکلات 
بینایی. گاهی باید در تاریکی کار کرد و گاهی در 
میان انبوه ذراتی که شــدیدا برای تنفس مضرند. 
پــدرم خیلی کار کرد، اما بــدون اینکه به صورت 
مستقیم به ما بگوید، به ما یاد داد که برای این کار 
نباید منتظر کســی بود. یادم است بچه که بودم، 

پدرم تا ساعت 11 یا 12 شب کار می‌کرد.«

 آموختن این هنر، کار یک عمر است
آموختن عَلمَ‌ســازی کار یک عمر است؛ یک عمر 
تمام و کمال. اما گاهی پیش سیدهادی می‌آیند تا 
کارش را یاد بگیرند، آمدن‌هایی که به نیامدن هم 
نمی‌ارزد. به قول خودش به من گفتند که طی یک 
یا دو جلسه به چند نفر این هنر را یاد بدهم، اما این 
هنر، هنری نیست که با یک یا دو جلسه آموخته 
شود. یاد گرفتن هر کدام از مراحل این کار حداقل 
یک سال وقت می‌برد. عَلمَ‌سازی چند مرحله دار: 
مرحلــه نجاری، مرحله پــس از نجاری و مرحله 
طراحی. شاید سخت‌ترین مرحله هم مرحله آخر 
باشد. کار ساخت بدنه عَلمَ یا همان نجاری، یک کار 
دستی است نه ماشینی. به همین دلیل نمی‌شود 
تمام عَلمَ‌ها را به یک اندازه درآورد. اینجاســت که 
باید برای هر علم نقشــه و طرح تازه‌ای کشید که 
خب شدیدا کار را سخت می‌کند. طراحی خودش 
شاید مرحله نسبتا آســانی باشد، ولی باز مرحله 
پیاده‌ســازی طرح، ســه برابر از طراحی سخت‌تر 
است. یکی دیگر از مراحل زمان‌بر برای یادگیری 
این حرفه، عادت کــردن به تغییر فضا و ذهنیت 
است. گاهی اوقات شخص مجبور می‌شود بلافاصله 
از نجاری که یک محیط نســبتاً خشن هست، به 
ســمت طراحی که محیطی بسیار ظریف است، 
برود. ذهن به این مسئله عادت نمی‌کند، مگر بعد از 
چندین و چند سال کار کردن. من خودم هنوز که 
هنوز نتوانسته‌ام این مسئله را در خودم به صورت 

کامل حل کنم. 

 گرو نگه داشتن علم
سیدهادی از کار و بارش کم برکت ندیده. بالاخره 
او از خاندانی اســت که عشــق به حسین)ع( و 
ابالفضل‌العبــاس)ع( را هم در کنار کارشــان به 
ارث می‌برنــد. او درباره یکی از کرامت‌هایی که از 
کار عَلمَ‌سازی دیده می‌گوید: در حدود 17 سال 
پیش، متوجه شدیم که عمه‌ام توموری در مغزش 
دارد. بلافاصله ایشــان رو پیش یک دکتر حاذق 
و ماهر در مشــهد بردند که تازه از آمریکا آمده 
بود. دکتر تشخیص داده بود که عمه‌ام نباید عمل 
شود، چرا که شانس زنده ماندنش صفر درصد بود. 
بعد از این حرف، بــه پدرم زنگ زدند و قضیه را 
گفتند. بالاخره عمه‌زاده‌هایم اصرار کرده بودند که 
با مسئولیت خودشان ایشان را عمل کنند. موقع 
پایان عمل، دکتر از اتاق عمل بیرون ‌آمده و گفته 
بود: »نمی‌دانم چه نیرویی بود که این زن را زنده 
نگه داشت. باید بگویم که عمل کاملًا موفقیت‌آمیز 
بود. بروید خدا را صد هزار مرتبه شکر کنید. من 
و آن‌ها در ابتدا نفهمیده بودیم چه اتفاقی افتاده 
است، ولی بعد داستانش را از زبان پدرم شنیدیم. 
قضیه این بود که همــان موقعی که عمل انجام 
می‌شد، من و پدرم مشغول ساخت عَلمَی بودیم. 
پدرم ناگهان بلند شــده و توی دلش گفته بود: 
یا ابوالفضل! تا زمانی که خواهرم را شــفا ندهی، 
این علم را درست تمام نمی‌کنم. این علم را از تو 
به عاریت می‌گیرم. یادم هست ایشان آمد سمت 
من و به من گفت: دیگه نمی‌خواد کار کنی. بریم 
خونه. من هم چیزی نپرسیدم و با خودم گفتم که 
شاید پدرم کار دیگری دارد. بعد هم که زنگ زدند 
و گفتند عمل موفقیت‌آمیز بوده، دوباره شروع به 

کار کردیم. 

 کل بازارمان یکی دو هفته در سال است
سید هادی دوباره سیاه قلم زدن را آغاز می‌کند؛ 
کاری که هر چند وســیله ارتزاق آن‌ها بوده، اما 
آن‌ها هیچ‌گاه آن را بــرای پولش انجام نداده‌اند. 
چنان که خود ســید هــادی می‌گوید: نه من و 
نه پــدرم هیچ وقت ایــن کار را به خاطر پولش 
انجام نداده‌ایم چون ســودی بــرای ما ندارد. آن 
زمان‌ها اگــر عَلمَی به پدرم ســفارش می‌دادند 
با اینکه پولش را هم نــداده بودند، پدرم وظیفه 
خودش می‌دانســت که عَلمَ را به هر نحوی که 
هست، بسازد. من هم به بحث مالی کار اصلا فکر 
نمی‌کنم. چون اگر بخواهیم با این بودجه و سود 
ادامه بدهیم، کلا نمی‌توانیم زیاد پیش برویم. کل 
بازار فــروش عَلمَ‌ها هم همان یکی دو هفته اول 
محرم است، ولی همین یک یا دو هفته، به اندازه 
یک ســال برای ما زحمت می‌برد و تمام سال ما 
را پر می‌کند. بماند که مواد اولیه ساخت علم هر 
کدامش توی یک شــهر است و پیدا کردنش هم 

هزینه‌های بالایی می‌برد.
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  مردم/مهیار متولی‌زاده  »نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت/ 
نه سیدالشهدا)ع( بر جدال طاقت داشت...« دورتادور عَلَم همچون 
کمربندی زرین این اشعار محتشم کاشانی با خطی زیبا نوشته شده؛ 
خطی که حاصل سال‌ها کار سیدهادی علمدار بر روی عَلَم‌های متعدد 

است، و البته برای او یادگار پدر، پدربزرگ و جدش. او تمام سال را 
به این کار مشــغول است؛ یک سال کار برای 10 روز؛ 10 روز ابتدایی 
محرم و شوری که در آن برپاســت. آنچه در ادامه می‌آید، روایت 
ســاعتی حضور در مغازه سیدهادی و مشاهده کار متفاوت اوست.

گفت‌وگو با »سیدهادی علمدار« که آخرین نسل از خانواده‌ای است که پیشه‌شان عَلَم‌سازی سنتی بوده است 
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«عدالت و توسعه» در «كانون انديشه جوان»
انديشه: سلسله نشســت هاى «عدالت و توســعه» كــه در كانون انديشه 
جوان برگزار مى شــود، از روز شــنبه 15 دى ماه آغاز شد و تا چهارشنبه 
19 دى مــاه ادامــه دارد. دومين جلســه از اين برنامه، ديــروز با نمايش 
مستند «شــورش عليه سازندگى» آغاز شد و سپس عباس سليمى نمين؛ 
رئيس دفتر مطالعــات و تدوين تاريخ معاصر ايران و ســيد محمدمهدى 
طباطبايى؛ مديرمسئول ماهنامه نسيم بيدارى به  نقد و بررسى اين مستند 
پرداختند. در سومين نشست هم كه  امروز برگزار مى شود ، ابراهيم رزاقى؛ 
اقتصاددان و مدرس دانشگاه و على دينى تركمانى؛ اقتصاددان، به بررسى 
«جريان شناسى سياست گذارى عدالت اجتماعى و رفاه در دولت هاى پس 
از انقلاب اســلامى» خواهند پرداخت. چهارمين جلســه، فردا 18 دى ماه 
برگزار مى شود و در آن حســين راغفر؛ پژوهشگر عدالت اقتصادى و عضو 
هيئت علمى دانشــگاه الزهــرا و محمد خوش چهره؛ اقتصاددان و اســتاد 
دانشــكده اقتصاد دانشگاه تهران، به بحث و بررسى مسئله «آسيب شناسى 
پيامدهاى اجتماعى تجويز سياســت هاى اقتصادى ليبرال» مى پردازند. در 
آخرين روز اين برنامه، ساعت 14 چهارشنبه 19 دى ماه، مستند «هاشمى 
زنده است» پخش مى شود و محمدحسن قديرى ابيانه؛ كارشناس مسائل 
سياسى و حســين عبداللهى؛ مديرمسئول روزنامه آرمان به  نقد و بررسى 

آن مى پردازند.
گفتنى است؛ در اولين نشست هم كه روز شنبه برگزار شد، سيد امير سياح؛ مدير 
گروه دانش و اقتصاد شبكه يك سيما و حيدر مستخدمين حسينى؛ اقتصاددان 
و معاون پارلمانى وزير امور اقتصاد و دارايى دولت هشتم به بررسى «ريشه هاى 

تاريخى و فرهنگى فساد اقتصادى در ايران» پرداختند.
اين جلسات در كانون انديشه جوان به نشانى تهران، خيابان وصال شيرازى، بالاتر 

از خيابان طالقانى، پلاك 19 برگزار مى شود.

انتشار شماره جديد فصلنامه «اقتصاد اسلامى»
شبستان: هفتاد و يكمين شماره فصلنامه علمى پژوهشى «اقتصاد اسلامى» 
به صاحب امتيازى پژوهشــگاه فرهنگ و انديشــه اسلامى منتشر شد. مقالات 
اين شــماره عبارتنــد از: «اصول موضوعه و راهبردهاى بانكدارى اســلامى در 
چارچوب نظام اقتصادى اسلام»، «تحليل الگوى سهم برى عادلانه عوامل توليد 
با رويكرد اسلامى»، «سپرده تعاونى (امتيازى) به عنوان نسل دوم فعاليت هاى 
قرض الحسنه»، «الگوى پيشنهادى تدوين بودجه در دولت اسلامى»، «همبستگى 
بين دين دارى با عملكرد تيمى و تصميمات فردى در چارچوب بازى هاى رفتارى 
دو نفره»، «تحليل ماهيت شبه رهانى و مدل سازى بازده بازار مالى مجازى فاركس 
در چارچوب نظريه بازى»، «ارائه بسته مديريتى مطلوب و بومى جهت مديريت 
عوامل خرد ريســك اعتبارى در بانكدارى بدون رباى ايران» و «بررسى فقهى 

معاملات اوراق اعتبار آلايندگى».

 هدف از اعمال سياســت كشف حجاب در 
ايران چه بود و بيگانگان چگونه در اعمال اين 

سياست نقش داشتند؟
كشورهاى خارجى از همان زمان كه تهاجم گسترده 
را به ايران شــروع كردند، با مانع هاى زيادى مواجه 
شدند؛ روحانيت شــيعه و مرجعيت شيعه يكى از 
مهم ترين اين موانع بود و علاوه بر اين، سبك زندگى 
ايرانى ها، پايبنــدى آن ها به دين، مذهب، خانواده و 
سنت هاى ملى و قومى كشور، از موانع ديگر محسوب 
مى شد. استعمار هم نه فقط براى غارت كردن، بلكه 
بــراى ماندن آمده بود تا اين غارت به صورت دائمى 
ادامه داشته باشــد؛ بخصوص اكتشاف و استخراج 
نفت در ايران باعث شــد انگيزه هاى آن ها بيشــتر 
شود. اســتعمارگران از اين زمان به بعد مى بايست 
بــراى مانــدن و ادامه دادن اســتعمار خود، تلاش 
مى كردند كه ســبك زندگى مردم ايران را دگرگون 
كنند. اگر ســبك زندگى عوض شود، خود به خود 
نگاه ها هم عوض مى شود و اين حساسيت ها نسبت 
به كشــورهاى بيگانه و دخالت هــاى خارجى رنگ 
مى بازد و حتى به جايى مى رســد كه دول خارجى، 
متجاوز و بيگانه قلمداد نمى شوند. آن ها طرحى كلى 
براى كشورهاى مورد هجوم خود داشتند كه بتوانند 
تغييرات گسترده اجتماعى و فرهنگى ايجاد كنند تا 
غارتگرى را كه هدف اصلى آن ها بود به راحتى آغاز 
كنند و ادامه بدهند. در اين راستا، يكى از موانعى كه 
ســر راه آن ها قرار داشت زن ايرانى بود؛ زن ايرانى با 
آن شكل پوشش و آدابى كه داشت و تلاشى كه براى 
تربيت فرزندان خود مبذول مى كرد، مانع بزرگى در 

راه تحقق اهداف استعمارگرايانه غربيان بود.

 حجاب زدايى از زنــان ايرانى از چه زمان و 
چگونه شروع شد؟

وقتى كودتاى ســوم اســفند 1299 رخ داد، كشف 
حجــاب از جمله اهداف آن بود. عبداالله مســتوفى 
در كتاب «شــرح زندگانى من» بحثى در خصوص 
كودتاى 1299 مطرح مى كند و در آنجا از كشــف 
حجاب به عنوان يكى از اهداف كودتا نام مى برد. او در 
خاطراتش نقل مى كند كه كنسول انگليس در مشهد 
اهداف كودتا را بيان كرد كه ازجمله آن ها بحث نفت 
ايران، غارت مالى ايران و مقابله با عزادارى و حجاب 
زنان بود. اين را هم بايد اضافه كنيم كه در آن زمان، 
جريان روشنفكرى در ماجراى كشف حجاب پيشگام 
بــود و تبليغ مى كرد. بــا روى كار آمدن رضا خان و 
اهدافى كه پشــت پرده كودتاى سوم اسفند 1299 
بود، اهانت ها به حجاب زنان زياد  شد؛ مثلاً در نشريه 
ايران جوان كه على اكبر سياســى منتشر مى كرد، 
كاريكاتور يك زن با حجاب با چادر كشيده مى شد 

و زير آن مى نوشتند: كلاغ سياه !
از طرف ديگر هم رضاخان به غرب قول مى دهد كه 

همه سياســت هايى كه به جهت آن كودتا صورت 
گرفت، از جمله كشف حجاب را عملى كند. سياست 
در اين مقطع اين اســت كه از خانم هايى كه اقليت 
بودند و معمــولاً با عكس العمل جامعه در خصوص 
كشف حجاب مواجه مى شدند، حمايت شود؛ مثلاً 
اگر زن بى حجابى در خيابان ديده مى شــد كه البته 
بسيار معدود و كم شمار بود و كسى او را نهى از منكر 
مى كرد، حاكميت در حمايت از زن بى حجاب وارد 
ماجرا مى شد. اين سياست تا سال 1306 ادامه داشت 
و با روى كار آمدن مخبرالسلطنه اعلام مى شود كه 
امر به معروف و نهى از منكر ممنوع است و اقداماتى 

را براى تغيير لباس و كلاه مردان شروع مى كنند.
در نشــريات هم بحث تحصيل بانوان و مشــاركت 
اجتماعى آنان مطرح مى شــود و پشــت پرده هم 
نمى گويند كه چه اتفاقى قرار است بيفتد. رفته رفته 
مسائلى را منتشر مى كنند در خصوص بانوى متمدن، 
ازجمله اينكه بانوى متمــدن اگر مردى غريبه وارد 
خانه اش شــود، از او رو نمى گيرد و رو نمى پوشــاند 
و آرايــش هم مى كنــد و رو به او مى نشــيند. اين 
ساختارشكنى ها در كلوپ ايران كه ادغام افراد حزب 

ايران نو تيمورتاش و ايران جوان على اكبر سياسى بود 
ادامه مى يابد؛ در كلوپ ايران هرزگى و رقص مختلط 
زن و مرد، شراب خوارى و اين  قبيل اقدامات صورت 

مى گرفت.
اين ساختارشــكنى ها ادامه دارد تا مى رسيم به 
ســال 1314 كه منع حجاب شــروع مى شود. تا 

سال 1314 مســئله كشف حجاب به شكل هاى 
مختلف دنبال مى شــد و از هر وسيله اى استفاده 
مى شد كه اين ساختارشكنى انجام بگيرد. بعد از 
سفر رضاخان به تركيه و ديدار با آتاتورك، كشف 
حجاب در ايران جدى تر دنبال شــد؛ واسطه اين 
ســفر هم محمدعلى فروغى بــود كه با آتاتورك 
مناسبات خوبى داشت. رضاخان آنجا خيلى تحت 
تأثيــر قرار مى گيرد و در همــان جا به اطرافيان 
اعــلام مى كند كه ما بايد ايــن پروژه را در ايران 
اجرا كنيم. بعد كانون بانوان ايجاد شد و در همان 
ســال 1314 اغلب خانم هاى ساختارشــكن كه 
همسرانشان در زمره روشنفكران عصر مشروطه 
و قبل از آن بودند، در كانون بانوان جمع شــدند 
و قرار شــد كانون بانوان اين پروژه را دنبال كند. 
حتى اين خانم ها به تركيه رفتند و ســعى كردند 
از تجربيات آن ها براى اجراى پروژه كشف حجاب 
در ايران استفاده كنند. رضا خان هم از اين زمان 
بــا صراحت مى گويد صورتاً و ســيرتاً بايد غربى 
شويم و يكى از مهم ترين نشانه هاى غربى شدن، 

برداشتن حجاب و منع حجاب است.

 باتوجه به ادعــاى مروجان بى حجابى، آيا 
كشف حجاب باعث آزادى زنان شد؟

واقعيت اين اســت كــه رضاخان شــعار آزادى و 
آزادى خواهى سر مى داد، ولى وقتى به قدرت  رسيد 
حداقل ها را هــم از مردم گرفــت. همين حالا كه 
كشور هاى اروپايى خود را مهد آزادى مى دانند، ببينيد 
وضع بانوان با حجاب در آنجا به چه شكل است؛ در 
خيابان مورد ضرب و شتم قرار مى گيرند و حتى در 
دانشگاه هاى فرانسه و مدارس و مراكز دولتى حكم 
مى شود كه هيچ زن با حجابى نمى تواند حضور پيدا 
كند. اين ها با اينكه شرايط دينى و مذهبى را به رفتار 
ايدئولوژيك متهم مى كنند، خودشان به سخت ترين 
نوع ايدئولوژى ها اعتقاد دارند و اعمال مى كنند. البته 
بايد اشاره كنيم كه كشف حجاب فقط اين نبود كه 
اگر در خيابان بانوى با حجابى ديده مى شــد مورد 
ضرب و شــتم عوامل رضاخان قــرار مى گرفت؛ در 
برخى مواقع وارد خانه هاى مردم هم مى شدند. اين 
چه آزادى اى اســت كه طرف وارد خانه مردم شود و 
بخواهد چادر زن مردم را از پستو و صندوق خانه اش 
بيرون بكشد؟ در روستا هاى دورافتاده ايران، همين 
مأموران حاضر مى شــدند و زنان و دختران را مورد 
تهديد قــرار مى دادند و چادر آن هــا را بالاى چوب 
مى بردند و آن ها را آتش مى زدند؛ مثل اينكه رفته اند 

و يك كشور دشمن را فتح كرده اند!
برخــى از زنان و مردان ايرانى همــه تلاش خود را 
كردند كه در جشــن كشف حجاب شركت نكنند؛ 
چون همــه  ادارات و مراكز را مجبور كرده بودند كه 
با همسرانشان بى حجاب بيايند. برخى از خانواده ها 
از ايران مهاجرات كردند و گفتند ما اينجا نمى مانيم. 
شما ببينيد آن شخص از زندگى و كشورش دست 
مى كشد و مى رود، به خاطر چه؟ به خاطر سياستى كه 
در حجاب زدايى اعمال شد. چه در رابطه با كشور هاى 
غربى و چه در رابطه با كسانى كه براى غربى كردن 
جوامعى نظير ايران تلاش مى كنند، تجربه نشان داده 
اســت كه اين ها براى رسيدن به اهدافشان از اعمال 
هيچ زور و جنايتى پرهيز ندارند و اگر هم شعار آزادى 
بدهند در نهايت به محدوديت ختم مى شــود، براى 

اينكه بتوانند به اهداف خودشان برسند.
در نتيجه، نه تنها خبرى از پيشــرفت نبود بلكه 
حتى باعث شــد تعدادى از زنــان جامعه ايرانى 
به اجبار تن به ايــن ماجرا بدهند، تعداد فراوانى 
هم كه تن ندادند مجبور شــدند مشقتى به طول 
6 ســال تحمل كنند و حتى براى اســتحمام از 
خانه بيرون نروند؛ اگر هم ريســك كنند و خارج 
شــوند، با كتك و چمــاق و باتــوم ژاندارم  ها و 
شــهربانى چى ها مواجه شــوند و همسرانشــان 
احضار شوند و به دردسر هاى سختى بيفتند؛ لذا 
بخش عمده اى از زنان ايرانى در آن زمان آزادى 

خودشان را از دست دادند.

تاريخ

دكتر موسى حقانى، كشف حجاب را از اهداف كودتاى 1299 مى داند كه جريان روشنفكرى در آن پيشگام بود

سبك زندگى ايرانى، مانعى بر سر راه استعمار

برش

عبداالله مســتوفى در كتاب «شرح 
زندگانى مــن» به نقل از كنســول 
انگليــس در مشــهد، نفــت ايران، 
غارت مالى ايران و مقابله با عزادارى 
و حجــاب زنــان ايرانــى را از جمله 

اهداف كودتاى 1299 ذكر مى كند

 تاريخ   83 ســال پيش، هفدهم دى ماه 1314 رضاخان دستور كشف 
حجــاب از زنان ايرانــى را صادر كرد تا به زعم خود ايرانيان را در مســير 
تجدد قرار دهد؛ اقدامى اســتعمارى كه در تقابل آشــكار با هويت دينى 
جامعه ايران بود و به گواه تاريخ، ره به تركســتان برد. به همين مناسبت، 
پايگاه اطلاع رسانى مركز اسناد انقلاب اسلامى گفت وگويى با دكتر موسى 

فقيه حقانى، مدير مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران را منتشر كرده است 
كه در ادامه مى خوانيم. وى معتقد است، سبك زندگى ايرانى ها، پايبندى 
آن ها به حجاب، دين، مذهب، خانواده و ســنت هاى ملى و قومى، از جمله 
موانع بر سر راه استعمارگران بود؛ لذا استعمار تلاش مى كرد سبك زندگى 

مردم ايران را دگرگون كند. 



 مهدوى كيا: كار تيم ملى با ژاپن، كره و 
استراليا سخت است

ورزش: مهدى مهدوى كيا كه شب گذشــته به همراه على دايى 
جزو ميهمانان ويــژه ديدار افتتاحيه جام ملت هاى آســيا بود،در 
خصوص تيم ملى ايران و حمايــت هايى كه بايد از اين تيم صورت 
بگيرد گفت: ما همه حامى ايران هستيم چون تيم ملى كشورمان 
است. ما از ته دلمان دعا مى كنيم و دوســت داريم ان شاءاالله تيم 
ملى تابو را بشكند و به فينال جام ملت هاى آسيا برسد.وى با اشاره 
به كار سخت ايران در مســابقات جام ملت هاى آسيا گفت: ژاپن، 
كره و اســتراليا تيم هاى بسيار قدرتمندى هســتند و كار خيلى 
سخت اســت. بايد قبول كنيم كه اين كشــورهايى كه نام بردم از 
نظر امكانات شرايط بسيار خوبى دارند و به همين دليل كار تيم ما 

سخت خواهد بود.

الصاصى: بازى سختى مقابل ايران داريم
ورزش:  ستاره يمنى پيش از اين ديدار در مصاحبه با روزنامه البيان 
امارات گفت:  نسل كنونى بسيار خوش شانس هستند كه براى اولين 
بار در تاريخ تيم ملى يمن فرصت بازى در جام ملت هاى آسيا را دارند. 
اين درحالى است كه كشور در شرايط سختى قرار دارد و ليگ يمن 
از 4 سال گذشته تعطيل شده اســت. خيلى خوب مى دانيم كه كار 
آسانى را در اين رقابت ها نداريم.بخصوص بازى اول ما مقابل ايران با 
توجه به تفاوت هايى كه ميان ما و آن ها وجود دارد سخت است. تيم 
ملى ايران يكى از قدرت هاى فوتبال آسياست و در جام جهانى 2018 
روسيه حضور داشته است اما ما تمام تلاش خود را مى كنيم تا بهترين 

عملكرد را داشته باشيم و آمادگى هاى ما مثبت بود.

هافبك تيم ملى عراق 
بازى با ويتنام را از دست داد

ورزش: سايت اســپورت عراق خبر داد كه على حصنى، هافبك 24 
ساله تيم ملى اين كشور كه در بازى دوســتانه اين تيم با فلسطين 
مصدوم شــده بود بازى اول با ويتنام را در جام ملت ها از دست داد.

حصنى تمريناتش را پيگيرى مى كند و براى بازى دوم با يمن در جام 
ملت هاى آسيا خواهد رسيد. 

كاپيتان يمن آماده بازى با ايران شد
ورزش: تيم ملى فوتبــال يمن تمريناتش را ديروز در ورزشــگاه 
باشــگاه الوحده ابوظبى براى ديدار با تيم ملى كشورمان در اولين 
بازى مرحله گروهى جام ملت هاى آســيا 2019 پيگيرى كرد.در 
اين تمرين مهم ترين اتفاق اين بود كــه محمد عياش، دروازه بان 
و كاپيتان تيم ملى يمن پس از 6 روز غيبــت از تمرين گروهى به 
خاطر مصدوميت سرانجام در تمرينات گروهى حضور پيدا كرد و 
آماده بازى با ايران شد. حسين الغازى ديگر مصدوم تيم ملى يمن 

نيز آماده بازى شد.

عراق با 6 غايب بزرگ در جام ملت ها
ورزش: روزنامه امارات اليوم در گزارشى به معرفى تيم   ملى فوتبال 
عراق پرداخت و تاكيد كرد كه اين تيم 6 بازيكن تاثير گذار خود را در 

جام ملت هاى آسيا در اختيار ندارد.
به نوشته اين روزنامه در جام كشورهاى عربى خليج فارس 6 بازيكن 
تاثيرگذار در تركيب عراق بازى كردند كه در جام ملت هاى آســيا 

شاهد حضور آن ها نيستيم.
جاســتين ميرام، بازيكن كولومبوس آمريكا، ضرغام اســماعيل  و 
مصطفى ناظم به خاطر آسيب ديدگى در فهرست نهايى قرار نگرفتند 
و اما مهند عبدالرحيم بهترين گلزن الــزوراء و مهدى كامل بازيكن 
الشرطه و ســعد عبدالامير به طرز عجيبى در فهرســت نهايى قرار 
نگرفتند تا عراق با 6 تغيير اساسى نســبت به جام كشورهاى عربى 

حوزه خليج فارس به ميدان برود.

پنالتى؛ هديه داوران در افتتاحيه به ميزبان ها
ورزش: در شرايطى كه شاگردان زاكرونى در آستانه شكست مقابل 
بحرين بودند، ادهم مخادمه اردنى يك پنالتى به سود اين تيم اعلام 
كرد تا احمد خليل بازيكن تعويضى امارات دروازه بحرين را باز كرده 
و بازى را به تساوى بكشد. محمد الكف كمك داور اين بازى در حالى 
پنالتى را اعلام كرد كه بحرينى ها اعتقاد داشتند برخورد توپ با دست 

جاسم پنالتى نبود.
 در دوره هاى گذشته جام ملت هاى آسيا نيز پنالتى بحث برانگيز 
كم براى ميزبان ها گرفته نشده است. چهار ســال قبل استراليا 
به آســانى توانســت كويت را در بازى افتتاحيه شكست دهد كه 
يكى از چهار گل اســتراليا در آن بازى از روى نقطــه پنالتى به 

ثمر رسيد.
 در جام ملت هاى 2007 نيز تيم تايلند موفق شد با ضربه سيوتى از 
روى نقطه پنالتى مقابل عراق گلزنى كرده و از شكست فرار كند. نكته 
جالب اينكه در سال 2004 در جام ملت هاى چين نيز ميزبان از يك 
ضربه پنالتى بهره مند شد. چين در ادامه تورنمنت و بخصوص در بازى 

با ايران هم از داورى سود برده بود.

الهام گرفتن مهاجم هند از كريمى و  دايى
ورزش: سونيل چِترى، كاپيتان و مهاجم 34 ساله تيم ملى فوتبال 
هند ضمن تمجيد از ناكاتا اسطوره فوتبال ژاپن، ازعلى كريمى و على 
دايى اســطوره هاى فوتبال ايران به عنوان فوتباليست هايى ياد كرد 
كه در دوران حرفه اى خود از آن ها الهام گرفته است. چترى كه 104 
بازى ملى با 65 گل زده در كارنامه اش به ثبت رسيده است، سابقه بازى 

مقابل تيم ملى ايران را هم دارد. 

روايتى تازه از پنالتى چيپ يحيى 
آى اسپورت: يكى از خاطرات تلخ ايرانى  هــا از جام ملت ها پنالتى 
چيپى بود كه يحيى گل محمدى آن را از دســت داد. محمد نصرتى 
روايت تازه اى از آن اتفاق رو كرده است. او گفته: «وقتى بازى به پنالتى 
كشيد مبعلى و تقى پور رفتند كه بزنند. مبعلى پنالتى اش را به تير زد 
و بعدش كه قرار بود تقى پور بزند، ديديم كه خودش را قايم مى كند و 
رنگش زرد شده و اصلا حالش بد شد! يحيى وقتى اين حالت ابراهيم 
تقى پور را ديد گفت خودم مى زنم. من چون محروم بودم كنار زمين 
ايستاده بودم ديدم كه يحيى گل محمدى رفت به مهدى مهدوى كيا 
گفت برايت سورپرايز دارم. كه رفت چيپ زد و دروازه بان گرفت و واقعا 
حيف شد. جو تيم عالى بود و رفاقت در تيم موج مى زد.همه چيز خوب 

بود به جز داور و پنالتى.»

تمرين  سرخ ها تعطيل شد
ورزش: با نظر سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس تمرين اين تيم تعطيل 
اعلام شــد. تمرين ديروز تيم فوتبال پرسپوليس در دو نوبت صبح و 
بعدازظهر برگزار شد كه اين تمرين آخرين تمرين شاگردان برانكو در 

تهران قبل از سفر به قطر بود. 
طبق برنامه اى كه برانكو براى بازيكنانش در نظر گرفته، آن ها امروز 
را به استراحت خواهند پرداخت و فردا هم براى برگزارى اردو راهى 

كشور قطر خواهند شد. 

معاون ورزشى باشگاه استقلال: 
با 20 بازيكن مذاكره كرده ايم 

ورزش: على خطير، معاون ورزشــى باشگاه اســتقلال گفت: با 20 
بازيكن مذاكره كرده ايم اما خيلى ها حاضر نيستند به ليگ ايران بيايند. 
درباره جذب پابلو سزار، مهاجم پاراگوئه اى اظهار داشت: مذاكرات ما با 
اين بازيكن از قبل منتفى شده بود، چون با رقم درخواستى ما موافقت 
نكرد. باشگاه براى يك فصل و نيم به او 600، براى يك فصل 400 و 
يك نيم فصل 200 هزار دلار پيشنهاد داده بود، اما سزار دو برابر اين 
مبلغ را مى خواســت. قيمت اين بازيكن در ترانسفرماركت نيز يك و 
نيم ميليون دلار است. در ضمن اين رقم ناخالص پيشنهادى بوده و 
حداقل 20 درصد ماليات از مبلغ قرارداد كسر مى شد، در واقع مبلغ 

پيشنهادى براى يك فصل و نيم 480 هزار دلار است.

ماهينى با پرسپوليس به قطر مى رود
ورزش: تيم فوتبال پرسپوليس براى برپايى اردوى آماده سازى 18 
دى ماه راهى كشور قطر خواهد شد و قرار است اين اردو 12 روز ادامه 
داشته باشد. اين در حالى است كه حسين ماهينى كه چند وقتى است 
دچار مصدوميت شده همراه با تيم پرسپوليس راهى قطر خواهد شد 

تا ادامه كارهاى درمانى خود را در دوحه انجام دهد.
البته محمد انصارى ديگــر بازيكن مصدوم تيم پرســپوليس هنوز 

مشخص نيست كه راهى اين اردو شود يا نه. 

گل محمدى: پرسپوليس قوى تر شده است
ورزش: يحيى گل محمدى سرمربى پديده اظهار كرد: بازى سختى 
برابر پرســپوليس كه از مدعيان اصلى قهرمانى است داريم. در بازى 
رفت هم مقابل اين تيم بازى خوبى به نمايش گذاشــتيم و لياقت ما 

باخت نبود.
او در گفت وگو با برنامه «تهران ورزشى» راديو تهران ادامه داد: بازى 
كردن در آزادى براى هر تيمى سخت است اما ما هم پديده هستيم 
و بازيكنانم انگيزه كافى براى امتياز گرفتن مقابل پرسپوليس دارند. 
البته پرسپوليس هم تفاوت زيادى با تيمى كه در ابتداى فصل با آن 
بازى كرده ايم دارد و تيم قوى ترى شــده است. ما تمام تلاش خود را 

مى كنيم كه پرسپوليس را شكست دهيم اما كار ساده اى نداريم.

بركنارى سرمربى حريف استقلال 
امير قطر به دنبال مربى اروپايى

ورزش: نبيل معلول ســرمربى تونســى تيم فوتبال الدحيل قطر از 
سمتش در اين تيم قدرتمند قطرى كناره گيرى كرد.سايت باشگاه 

الدحيل خبر كناره گيرى و جدايى معلول را تأييد كرد.
 كناره گيرى معلول از الدحيل در شرايطى است كه وى با اين تيم نتايج 
درخشانى را بدست آورده بود و اين تيم در دور جديد رقابت هاى ليگ 
قهرمانان آسيا حريف استقلال ايران است. شيخ تميم بن حمد آل ثانى 
به عنوان امير قطر و يكى از پرنفوذترين چهره هاى دنياى عرب حالا در 
صدد انتخاب مربى بزرگ اروپايى براى تيم داخلى خود است تا مثل 

پارى سن ژرمن در فرانسه پروسه شكست ناپذيرى او را ادامه بدهد.

مالك جديد باشگاه:
پديده پيشانى ورزش قهرمانى 

و حرفه اى استان است
ورزش: مالك و مديران باشــگاه پديده شــهرخودرو صبح ديروز با 
مديركل ورزش و جوانان خراســان رضوى ديــدار كردند. مديركل 
ورزش و جوانان خراســان رضوى در اين ديدار گفت: بعد از مدت ها 
كش و قوس خوشحاليم كه سرانجام اين باشگاه روزهاى خوبى را در 
پيش خواهد داشت.فتاحى افزود: نتايجى كه تيم فوتبال پديده در اين 
دوره ليگ برتر به دست آورده است بهترين نتايج تاريخ فوتبال استان 
بوده اســت، اما ما نبايد فراموش كنيم كه اين نتايج با چه سختى به 

دست آمده است.
وى اظهار كرد: اداره كل ورزش و جوانان از تيم پديده به عنوان پيشانى 
ورزش قهرمانى و حرفه اى استان حمايت خواهد كرد و ان شاءاالله با 
آماده شدن زمين چمن ورزشگاه ثامن الائمه(ع) كمك هاى ديگرى 

هم به اين تيم انجام خواهيم داد.

هفته بيست و چهارم ليگ برتر فوتسال 
پيروزى سخت فرش آرا

ورزش :در ادامه هفته بيست و چهارم ليگ برتر فوتسال بازى دو تيم 
گيتى پسند اصفهان و شهروند سارى به دليل درگيرى تماشاگران 
اصفهانى با بازيكنان شهروند سارى نيمه تمام ماند.فرش آرا در خانه به 
سختى توانست آذرخش را از پيش رو بردارد.تك گل ميزبان را محمد 

پيكانى به ثمر رساند تا فرش آرا در رده سوم باشد.
نتايج بازيها به شرح زير است:

سوهان محمد سيما 1 - حفارى اهواز 2
مقاومت قرچك 2 - ارژن شيراز 2
سن ايچ ساوه 1 - مس سونگون 1

شهردارى ساوه 5 - اهورا بهبهان 9
مقاومت البرز 4 - پارسيان شهرقدس يك

توافق استقلال با سهرابيان براى تمديد قرارداد
ورزش : آرمين ســهرابيان در ليگ هفدهم و در زمان سرمربيگرى 
عليرضا منصوريان با استقلال قرارداد دو ساله امضا كرد اما در زمان 
اين سرمربى كمتر فرصت بازى كردن پيدا كرد.با اين حال زمانى كه 
شفر به استقلال آمد اين بازيكن با نمايش هاى خوب خود به تركيب 
اصلى رسيد و با دستور سرمربى آبى ها پروسه تمديد قرارداد با او آغاز 
شد. آرمين سهرابيان طبق مذاكراتى كه به همراه مدير برنامه هاى 
خود در روزهاى گذشته با مديران استقلال داشته براى تمديد قرارداد 
به توافق نهايى رسيده است و احتمالا قرارداد جديد او ظرف روزهاى 

آينده امضا مى شود.
مديران اســتقلال در تلاش هســتند ظرف ماه هاى آينده قرارداد 
بازيكنان تاثيرگذار خود را كه در پايان فصل بازيكن آزاد مى شوند را 

براى طولانى مدت تمديد كنند.

اخبار جام ملت هاى آسيا
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امرى: در نقل و انتقالات بازيكن متعهد مى خواهيم
سرمربى آرسنال مى گويد در فرصت نقل و انتقالات ژانويه به دنبال بازيكنانى است 
كه در هر شرايطى در خدمت تيم بوده و نسبت به باشگاه تعهد داشته باشند. اوناى 
امرى معتقد است: فكر كنم باشگاه به دنبال جذب چند بازيكن است كه بتوانند در 
چهار ماه آينده به ما كمك كنند. شــايد در اين فرصت نقل و انتقالات بتوانيم يك 
دفاع وسط جذب كنيم ولى اين كار ساده اى نيست چون ماوروپانوس هم بعد از پشت 
سر گذاشتن مصدوميت به تركيب تيم برمى گردد. ما يك وينگر راست يا چپ هم 

مى خواهيم، كسى كه بتواند در اين پست به ما كمك كند. 

بند عجيب در قرارداد دياز: انتقال به يونايتد ممنوع
منچسترسيتى در قرارداد فروش ستاره جوانش، ابراهيم دياز، به رئال مادريد، بند عجيبى 
درباره باشگاه منچستريونايتد آورده تا مطمئن شود در صورت ترك رئال توسط او، از رقيبش 
ضربه نخواهد خورد. ابراهيم دياز با قراردادى به ارزش 19 ميليون يورو به رئال خواهد پيوست 
اما در قرارداد سيتى و رئال ذكر شده كه در انتقال هاى بعدى دياز، 15 درصد ارزش قرارداد 
به باشگاه سيتى پرداخت خواهد شد. اما اين بند درباره هر باشگاهى صادق نيست. سيتى 
بند ديگرى به قرارداد اضافه كرده كه در صورتى كه ابراهيم دياز بخواهد به منچستريونايتد 

ملحق شود، سيتى 40 درصد از ارزش قرارداد او را دريافت خواهد كرد.

شوچنكو: بهترين مربى براى ميلان گتوزو است
اسطوره باشگاه ميلان به تمجيد از جنارو گتوزو پرداخت و مدعى شد كه او مى تواند 
كارهاى بزرگــى با ميلان انجام دهد. آندرى شــوچنكو مى گويد: باشــگاه بايد به 
چمپيونزليگ برگردد زيرا ميلان به اين رقابت ها تعلق دارد. به نظرم باشگاه سخت در 
تلاش است. ميلان يك پروژه طولانى مدت دارد و بايد آن را بسازد و كم كم به صدر 
فوتبال ايتاليا برگردد، سپس به صدر فوتبال اروپا. به نظرم به زمان و صبر نياز هست. 
گتوزو قطعا بهترين انتخاب براى هدايت ميلان است. من از اين رويكرد باشگاه كه با 

افرادى مقتدر و مستحكم همكارى دارد، خوشم مى آيد.

نگرانى  ها از كاهش شديد تماشاگران در برنابئو
ســانتياگو برنابئو در فصل جارى هفته به هفته خالى تر از قبل مى شود و اين باعث 
نگرانى در باشگاه رئال مادريد شده است. تيمى كه متوسط 80 هزار هوادار در هر بازى 
را در اختيار داشــت، حالا به زحمت مى تواند 60 هزار هوادار را به برنابئو بكشاند. از 
آخرين بازى خانگى رئال در ســال 2018 كه برابر رايووايكانو بود، تنها 55299 نفر 
ديدن كردند و تساوى اخير برابر ويارئال نيز باعث شده تا نگرانى ها از عدم استقبال 
هواداران از بازى ها ادامه پيدا كند. اتفاقى كه دلايل آن مى تواند خروج فوق ستاره اين 
تيم يعنى كريستيانو رونالدو و همينطور نتايج ضعيف كهكشانى ها در اين فصل باشد.

سينا حسينى: حالا همه منتظرند تا در سومين بازى روز سوم 
رقابت هاى جام هفدهم شاهد رونمايى از تيم مدعى كارلوس 
كى روش باشند. كى روش به خوبى مى داند كه اين تورنمنت 
از چه حساسيتى برخوردار است. حضور با ايران در دو دوره جام 
جهانى فوتبال و يك دوره بازى هاى جام ملت هاى آسيا و عدم 
دستيابى به موفقيت بزرگ و خيره كننده فشار عجيبى را به او 
وارد ساخته است. از اين رو پيرمرد پرتغالى بهتر از هر كسى مى 
داند كه دوست و دشمنش در اين مقطع منتظر نخستين نتيجه 

وى در جام ملت هاى آسيا هستند تا درباره او قضاوت كنند.
هرچند فوتبال ايران در 8 سال گذشــته با او شاهد پيشرفت 
و ترقى بوده است اما عدم دستيابى به موفقيتى خيره كننده 
سبب شده بخشى از منتقدان سرمربى پرتغالى با استفاده از اين 
عنصر به وى كنايه بزنند كه وى هيچ موفقيتى در كارنامه اش به 
ثبت نرسانده است .او در حال حاضر بهترين بازيكنان موجود در 
فوتبال ايران را در اختيار دارد و مى خواهد اتفاقى كه چهار سال 
پيش در سرزمين كانگوروها رخ داد و بر اساس يك سوت اشتباه 
ناچار به خداحافظى با جام شانزدهم شد را جبران كند و كنترل 

همه چيز را در دست داشته باشد.

يمن خطرناك
جدال با يمن شايد از نگاه بسيارى از كارشناسان يك ديدار عادى 
و راحت به نظر بيايد اما سخت ترين بازيها براى يك تيم مدعى 
همان بازى هايى است كه هيچ كسى آنها را سخت نمى داند. 
بزرگترين تيم هاى جهان نيز برابر تيم هاى بى نام و نشــان با 
چالش مواجه خواهند شــد از اين رو كى روش و شاگردانش 
به خوبى مى دانند اگر خود را از پيش برنده تصور كنند با يك 

چالش بزرگ رو به رو خواهند شد.

مشت بسته سى كيو
كى روش در بيست روز گذشته تيمش را از هرگونه آسيبى دور 
نگه داشته است، او به تنهايى در برابر همه منتقدانش ايستادگى 
كرده و با آنها جنگيده تا فشار روانى حاكم بر اردوى تيم ملى را به 
خوبى كنترل كند تا استارتى اميدواركننده در رقابت هاى جام 
ملت هاى آسيا داشته باشد. او تركيب ايده آل خود را براى اين 
ديدار انتخاب كرده اما هنوز در برخى موارد تصميمى قطعى را 
نگرفته اســت. هرچند وى به هيچ عنوان در اين باره حاضر به 
سخنورى نشده است و همه چيز را به روز مسابقه موكول كرده 
است اما از رفتار او در تمرينات تيم ملى در ابوظبى كاملا پيداست 
آقاى سى كيو مشت خودش را باز نكرده است تا با گاردى بسته به 

مصاف يمن ناشناخته برود.

ابهامات تركيب
آناليز عملكرد تيم يمن از هفته ها پيش آغاز شــده اســت، 
كى روش تنها و تنها به اين بازى فكر مى كند و معتقد است براى 
يك موفقيت بزرگ بايد قدم به قدم پيش رفت. او در كنار آناليز 
يمن توجه ويژه اى به ستاره هاى حاضر در اردوى ايران نيز دارد، 
وى به شدت علاقمند است در اين بازى از على قلى زاده پديده 
احتمالى ايران در جام ملت هاى آسيا استفاده كند، هرچند وى 
با مصدوميتى غير منتظره مواجه شد اما كارهاى تخصصى تيم 
بدنسازى تيم ملى و گروه پزشكى كارلوس را اميدوار كرده بتواند 

از وى براى حضور در تركيب اصلى ايران استفاده كند.

به جز ابهام درباره استفاده كى روش از قلى زاده در تركيب اصلى، 
درباره شانس قرار گرفتن وريا غفورى و رامين رضائيان هم گمانه 
زنى هاى متعددى از سوى نزديكان تيم ملى صورت مى گيرد اما 
ممكن است در اين ديدار اول كارلوس كى روش همه را غافلگير 
كند و با قرار دادن وريا غفورى در تركيب اصلى رامين رضائيان 

را نيمكت نشين كند.
شانس بازى احمد نوراللهى در تركيب تيم ملى در ديدار مقابل 
يمن نيز تا حدودى اندك است چون كارلوس اعتقاد ويژه اى 
به بازيكنان هم پســت او دارد اما با اين وجود برخى معتقدند 
كارلوس ممكن است با يك شگفتى نوراللهى را نيز به عنوان 

يكى از يازده سرباز خود در تركيب اصلى قرار دهد.
با تمام اين تفاسير رونمايى از چهره اصلى تيم ملى ايران مى تواند 
جذابيت هاى حاكم بر مســابقات را براى ايرانيانى كه تاكنون 
درگير اين مسابقات نشــده اند افزايش دهد، قطعا اين ديدار 

دوباره جامعه را به معناى واقعى درگير فوتبال خواهد كرد.

دو غايب مهم در يمن
دروازه بان اول يمن به عنوان كليدى ترين مهره مصدوم در جمع 
شاگردان جان كوشيان سرمربى اسلوواك محسوب مى شود 
كه باعث شده اين مربى 58 ساله با دغدغه فراوان خود را براى 
بازى با ايران آماده كند. تيم رسانه اى حاضر در اردوى يمن از 
طريق صفحات مجازى با انتشار تصويرى از تمرينات اختصاصى 
و عجيب دروازه بان اول تيم يعنى محمد عياش مدعى شــده 
كادر پزشكى سخت در تلاش براى بهبودى هر چه سريع تر اين 
بازيكن است. اين درحالى است كه حصين قاضى هافبك طراح 
يمنى ها نيز در بازى با سوريه آسيب ديد تا حضورش در بازى با 

ايران در هاله اى از ابهام باشد. 

جواد رســتم زاده: همين چند روز پيش بود كه مهدى 
رحمتى در قامت  كاپيتــان اســتقلال در مصاحبه اى تند 
اعلام كرد« اوضاع اســتقلال خراب تر از آن چيزى است كه 
فكرش را بكنيد و اين اوضاع درست شــدنى هم نيست.»با 
اين حال كسى تصور نمى كرد كه گلايه هاى رحمتى اينقدر 
زود اثر خودش را نشــان دهد و بازيكنان استقلال دست به 

اعتصاب بزنند. 

نهايت 20 درصد
بازيكنان اســتقلال در نيم فصل اول بيــن 15 تا 20 درصد 
مطالبــات خود را دريافــت كردند و با توجه بــه اينكه ديگر 
دريافتى نداشــتند ديروز حاضر نشــدند . در حالى كه طبق 
اعلام سايت باشــگاه اســتقلال قرار بود تمرينات اين تيم از 
15 دى براى نيم فصل دوم آغاز شود اما اين اتفاق نيفتاد و به 
نظر مى رسد مشــكلات مالى باعث شده تا بازيكنان استقلال 
شركت در تمرين اين تيم را تحريم كنند. البته اين به تعويق 
افتادن تمرين در حالى رخ داد كه دير رســيدن شفر را بهانه 
كردند اما زمان دقيق براى شــروع دوباره تمرينات از سوى 
باشگاه اســتقلال رسانه اى نشده اســت. همچنين بازيكنان 
استقلال كه قرار بود روز جمعه در تست پزشكى باشگاه براى 
نيم فصل دوم حضور پيدا كنند، اما بســيارى از آن ها در اين 

تست شركت نكردند. 

طعنه به وزارت
جالب اينكه بازيكنان استقلال معتقدند كه پرسپوليسى ها از 
حمايت وزارت و اسپانسر بر خوردارند و به همين دليل مشكل 
مالى ندارند.از طرفى پرسپوليســى ها هم كه همين چند روز 
پيش عرصه را بر مديريت جديد خود تنگ كردند و در تمرينات 
حاضر نشدند معتقدند هزينه هاى استقلال سر به فلك كشيده 

و آبى ها بيش از آنها از مواهب وزارت استفاده كردند.
طعنه آميز اينكه در جلسه مجمع عادى باشگاه استقلال كه 5 
آذرماه در وزارت ورزش و جوانان و با حضور مسعود سلطانى  فر 
وزير ورزش برگزار شــد عباس ملكى به عنوان رئيس هيئت 
مديره باشگاه اعلام كرد كه باشگاه استقلال تا پايان سال 98، 
هيچ مشكل مالى نخواهد داشت. رئيس پيشين هيئت مديره 

استقلال عنوان كرد كه اين موضوع در تاريخ 70 ساله باشگاه 
استقلال ســابقه نداشــته و تا اين اندازه خيال ما و هواداران 

پرشمار استقلال از لحاظ مالى راحت نبوده است.

هزينه هاى گزاف
استقلال علاوه بر بدهى به بازيكنانش بايد بازيكن جديد بخرد 
و البته پول توافق با گرو و نيومايــر را هم بدهد كه رقم هايى 

كلان اســت و به طور حتم مشــكلاتى را ايجاد خواهد كرد. 
در همين حال اســتقلالى ها بابت شكايت به cas  براى پس 
گرفتن سوپرجام بايد بالغ بر يك ميليارد هم هزينه كنند كه 

در اين شرايط هزينه گزافى براى باشگاه محسوب مى  شود.

رد پيشنهاد فتحى
اما مديران اســتقلال براى اينكه بتوانند بازيكنان را راضى به 
تمرين كردن كنند پيشنهادى به آنها داده اند كه از سوى آنها 
رد شده است؛ اميرحســين فتحى به بازيكنان گفته است كه 
حاضر اســت بابت 25 درصد از مطالبات بازيكنان دو حواله 
به آنها پرداخــت كند كه حواله اولى بــه ارزش 12,5 درصد 
قراردادشان اســت كه 15 روز ديگر مى توانند آن را وصول 
كنند و حوالــه دوم هم به همين ارزش يك مــاه و نيم ديگر 

قابل وصول است.
فتحى با اين اقدام قصــد دارد بازيكنــان را راضى به تمرين 
كردن كند اما فعلا آنها نمى خواهنــد تن به اين اقدام بدهند 
و مى گويند تا پول هاى خود را به صورت نقد دريافت نكنند 

تمرين نخواهند كرد.

فرصت سوزى آبى ها
اين در شرايطى است كه استقلال تمرين هاى خود را از تمام 
تيم هاى ليگ برترى ديرتر شروع كرده است و آبى ها همين 
حالا هم كمتر از يك ماه فرصت دارند خود را آماده شروع نيم 
فصل دوم  ليگ برتر كنند.با اين شــرايط بايد منتظر ماند و 
ديد اعتصاب اســتقلالى ها تا چه زمانى ادامه دار خواهد بود 
و آيا بازيكنان راضى مى شــوند در روزهاى آينده در تمرين 

شركت كنند يا نه.

مسعود نبى دوست - اولين بار اســم آقا تختى را وقتى خيلى 
كوچك بودم، شــنيدم. بابابزرگ مى گفت: «شــاهپور غلومرضا 
افتاده بود روى دور دشــمنى. مى گفتن وقتــى اومده امجديه، 
كسى تحويلش نگرفته، ولى بعد كه تختى اومده، همه تشويقش 
كردن. همونجا حكم قتل تختى امضا شد.» من آن موقع اما، اصلا 

نمى دانستم شاهپور غلامرضا (يا به قول بابابزرگ غلومرضا) كى 
هست اصلا. اصلا نمى دانســتم بابابزرگ دارد از راز سربه مهرى 
صحبت مى كند كه هر عشق تِختى   يك جور براى خودش حلش 
كرده؛ رازى كه با مرگ شهلا توكلى هم همچنان سر به مهر باقى 
ماند تا هنوز هم كسى نداند آن شب چه اتفاقى در اتاق 23 هتل 

آتلانتيك افتاد.
بعدها اما خودم حســابى عاشــق تختى شــده بودم. تلويزيون 
صندوقچه اى خانه مامان بزرگ كه عكســش را نشــان مى داد، 
مى پريدم و شيشه اش را مى بوســيدم. بعدا حتى گشتم و شماره 
بابك را پيدا كردم. نمى دانم چرا، ولى دوست داشتم قدرى نزديك تر 
بايستم. دوست داشتم بروم توى دل ماجرايى كه سال ها پيش تمام 
شده بود. رفتم ابن بابويه سر مزارش. بعدها هم كه فيس بوك آمد، 
صفحه «غلامرضا تختى» را پيدا كردم. شنيده بودم كه مال نوه اش 
اســت؛ غلامرضاى نوجوان كه حالا ديگر ايران نبود. يادم هست 

پيامى هم فرستادم، ولى يادم نيست كسى جواب داد يا نه.
در همه اين سال ها اما آدم هاى زيادى را ديده ام كه بعدِ نيم قرن، 
ذره اى از عشقشان به «آقاتختى» كم نشــده؛ درست مثل هادى 
عامل كه همين «آقاتختى» گفتن را يادِ خيلى ها داده. درست مثل 
حميد عربلين كه در عكاسى كوچكش در خيابان ذكرياى مشهد 

نشسته و كاسبى مى كند؛ بازمانده عكاسان حرم بارگاهى مشهد 
كه بعدِ اين همه سال هنوز هم كه نام آقاتختى را بشنود، اشكش 
دم مشكش است؛ آدمى كه همه اين سال ها گشته و يك آرشيو پر 
و پيمان از عكس هاى آقاتختى جمع كرده؛ عكس هايى از روزهاى 
قهرمانى اش، روزهاى مبارزات سياسى اش، روزى كه براى زلزله 
پول جمع مى كرد و ... . حميد عربلين بعدِ اين همه سال هنوز هم 
كه هنوز است تمام گزارش روزنامه اطلاعات از مبارزه احمد وفادار و 
آقاتختى را به خاطر دارد. درست انگار امروز همان روز است و حميد 
عربلين پسر نوجوانى كه خودش را رسانده به كشتى  پهلوان اولى 
كشور... . گزارش را از بر مى خواند: «سالن يك تكه شور و هيجان 
است. همه در انتظار پهلوان نام آور تهران و كشتى گير خراسانى كه 
حالا سربرآورده...» هنوز هم بعد از همه اين سال ها حميد عربلين 
اين ها را مى خواند و اشك مى ريزد. مى خواند و اشك مى ريزد تا ثابت 

كند عشق آقاتختى كهنه نمى شود.

بازيكنان استقلال اعتصاب كردند

آبى ها درگرداب 
مشكلات مالى

 «آقاتختى» در قاب عكس هاى حميد عربلين

پهلوانان
نمى ميرند

ورزش : فيليپينى ها كه براى نخستين بار حضور در جام ملت هاى آسيا را 
تجربه مى كنند در نخستين بازى خود در مرحله گروهى مسابقات بايد به 
مصاف يكى از باتجربه هاى جام بروند، تيمى كه بدون ترديد به عنوان يكى 

از شانس هاى حضور در مراحل پايانى شناخته مى شود.
كره جنوبى با اين وجود نگران است همانطور كه استراليا مقابل اردن در 
دقايق ابتدايى با مشكل مواجه شــد و به دردسر افتاد، در اين بازى مقابل 
فيليپين نيز با مشكل مواجه شود و كار براى آنها گره بخورد، با اين وجود 
كادر فنى كره جنوبى با بهره گرفتن از بازيكنان بازى ساز و تاكتيكى قصد 
دارند از همان دقايق ابتدايى  كار را با جديت دنبال كنند تا كار را يكسره 
كنند و با چالشى براى ادامه كار رو به رو نشوند. پنجمين بازى جام هفدهم 
نخستين ديدارى اســت كه در دبى برگزار مى شود، پيش بينى مى شود 
اين ديدار با استقبال گسترده كره اى ها رو به رو شود و براى نخستين بار 
يكى از ورزشگاه هاى كشور ميزبان تا حدود زيادى پر از تماشاگر شود. اين 

ديدار ساعت 17 به وقت تهران در ورزشگاه آل مكتوم برگزار خواهد شد.

بازى راحت براى مدعى قديمى 

ورزش : نخستين ديدار روز ســوم رقابت هاى جام هفدهم با ديدار 
چين - قزاقستان آغاز خواهد شد، چينى ها به عنوان تيم دوم گروه 
سوم مسابقات مى خواهند با مارچلو ليپى ايتاليايى يك آغاز رويايى 
داشته باشــند، از اين رو پيروزى در اين بازى اهميت فوق العاده اى 
براى آنها دارد. هرچنــد تيم چين با ميانگين ســنى بالايى در اين 
مسابقات حضور پيدا كرده است اما انگيزه چينى ها براى قرار گرفتن 
در جمع تيم هاى مدعى مرحله حذفى مسابقات جام ملت ها سبب 

شده شاگردان ليپى تنها به موفقيت مقابل قزاقستان فكر كنند.
ملاقات تيم دوم و سوم گروه ســوم رقابت هاى مرحله گروهى جام 
ملت ها سرنوشــت دومين مدعى صعود به مرحله بعدى را مشخص 
خواهد كرد، چون در اين گروه روى كاغذ كره جنوبى بيشترين شانس 
را براى راهيابى به مرحله بعدى برخوردار اســت از اين رو به اعتقاد 
كارشناسان برنده اين ديدار مى تواند نام خود را به عنوان دومين تيم 

مدعى اين گروه ثبت كند.

اژدها وارد مى شود

همراه با جام ملت هاى آسيا

برترى قاطع در آمار
كلاً ايران با تيم هاى ملى يمن و يمن جنوبى 5 بار روبه رو شده 
كه در هر 5 ديدار به پيروزى رسيده است. آخرين تقابل اين دو 
تيم به 6 سال پيش برمى گردد كه تيم ملى در رقابت هاى غرب 
آسيا در سال 2012 در مسابقاتى كه بازيكنان اصلى ايران حضور 
نداشتند با نتيجه 2 بر يك تيم ملى يمن را شكست داد.از آن تيم 
ملى ايران بازيكنى در اين دوره حضور ندارد ولى 8 بازيكن فعلى 

تيم ملى يمن در آن دوره از مسابقات حاضر بودند.

  استارترهاى خوب
تيم ملى از سال 2000  هميشه جام ملت هاى آسيا را با پيروزى 
آغاز كرده است و در اين دوره نيز به دنبال حفظ اين ركورد است.با 
توجه به قدرت تيم هاى حاضر در گروه D، احتمال اينكه در پايان 
مرحله گروهى تكليف تيم نخست را تفاضل گل مشخص كند زياد 
است و با اين اوصاف تيم ملى بايد به دنبال پيروزى پرگل در بازى 
روز دوشنبه باشد.عليرضا جهانبخش لژيونر مطرح فوتبال ايران 

در اين بازى به دليل مصدوميت غايب خواهد بود.

كى روش: تمركزمان روى بازى با يمن است
سرمربى تيم ملى فوتبال ايران گفت: تمام تمركز ما بازى با يمن 
است و روى چيز ديگرى تمركز نداريم. كى روش در پاسخ به 
اين سوال كه نظرش در مورد تيم هاى شگفتى ساز اين دوره از 
بازى ها چيست گفت: مطمئنا مدعيان اصلى اين مسابقات ژاپن 
و كره هستند كه در 40 سال قبل سرمايه گذارى هاى زيادى در 

تيم هاى پايه انجام داده اند. 
كى روش در خصوص اينكه هواداران ايران از تيم ملى حمايت 
مى كنند و پيام شما به آنها چيست گفت: پيام من ساده است، 

قبلا هم به بازيكنانم گفته ام كه وقتى بازى تمام مى شود بايد 
با ســر بلندى زمين را ترك كنيد. آنها بايد باعث ســربلندى 
مردم شوند، فوتبال را به عنوان يك سرگرمى بازى مى كنيم 
پس وظيفه بازيكنان اين اســت كه به فكر شــاد كردن مردم 

كشورشان باشند.  

سرمربى يمن: بازى برابر ايران آسان نيست
سرمربى تيم ملى يمن مى گويد برابر يكى از بهترين تيم هاى 
حاضر در جام ملت هاى آسيا به ميدان مى روند. يان كوچيان، 
اظهار كرد: خيلى خوشحاليم كه مى توانيم جام ملت هاى آسيا 
را شروع كنيم. مى دانيم كه در اين جام هم ايران مدعى قهرمانى 
است. ما در ماه  اخير عملكرد خوبى داشتيم و با آمادگى خوبى به 

مصاف ايران مى رويم.
او با بيان اين كه مى دانم مقابل تيم بسيار خوبى به ميدان خواهيم 
رفت، افزود: بازيكنانى مانند طارمى، اميرى و آزمون در تيم ملى 
ايران حضور دارند. در كل كى روش بازيكنان خوبى دارد. ما به 
خوبى ايران را آناليز كرده ايم. با اين وجود ما سبك بازى خودمان 

را داريم و از بازيكنان خودمان بهره مى بريم.
كوچيان تاكيد كرد: بازى برابر تيم ملى ايران به عنوان مدعى 
قهرمانى جام آسان نيست ولى ما تمام تلاش خودمان را برابر 

ايران به كار مى گيريم.
او با اشاره به مشكلات تيمش گفت: ما مشكلات زيادى براى 
اين ديدار داشتيم. ما نمى توانيم در داخل كشور خودمان تمرين 
كنيم و تمام اردوهاى مان را در خارج از كشور برگزار كرديم. بايد 
در اين مدت زمان تركيب خوبى از بازيكنان شاغل در داخل و 
خارج از فوتبال يمن را ايجاد مى كرديم تا به هماهنگى مورد 

نظر من برسد.

حسين نخعى شريف : نخستين شگفتى جام هفدهم 
در دومين بازى اين تورنمنت رقم خورد و مدافع عنوان 
قهرمانى كه بسيارى از كارشناسان آنها را بخت نخست 
اين گروه براى صدر نشينى مى دانستند در برابر اردن 
با يك گل، نخستين تيم بازنده لقب گرفتند تا اردنى ها 
موقتا به عنوان نخستين تيم سه امتيازى اين مسابقات 

شناخته شوند.
 اردن كه به عنوان تيم چهارم گروه دوم رقابت ها در اين 
مسابقات شركت كرده بود،از نگاه كارشناسان كمترين 
شانس را براى موفقيت در اين مسابقات داشت اما آنها 
با شكست مدافع عنوان قهرمانى ثابت كردند مى توانند 
به عنوان يك مدعى ظاهر شوند و براى تيم هاى بزرگ 

دردسر ساز شوند.

در جريان اين بازى،تيم اردن بعد از پشت سرگذاشتن 
دقايق نخست، با آگاهى حملاتى را روى دروازه قهرمان 
دوره گذشته تدارك ديد.نتيجه اين حملات در دقيقه 
26 مشخص شــد.زيرا روى يك ضربه كرنر اناس بنى 
ياسين، بازيكن اردن با ضربه سر دروازه استراليا را فرو 
ريخت.اردن بعد از اين گل در حالت دفاعى قرار نگرفت.

اما استراليا نتوانست در نيمه نخست عقب ماندگى خود 
را جبران كند.

در نيمه دوم تيم گراهام آرنولد، يكپارچه حمله شــد 
و موقعيت هاى زيادى را هم خلــق كرد.حتى دقيقه 
86 توسط اروين به گل رســيد.اما داور آن را آفسايد و 
مردود دانست.به اين ترتيب اردن موفق شد در دومين 
بازى جام، اولين برد مسابقات را به نام خود ثبت كرده 

و شگفتى بزرگى مقابل قهرمان دوره قبل خلق كند.

آرنولد: گل احمقانه اى به اردن اهدا كرديم!
گراهام آرنولد سرمربى تيم ملى استراليا بعد از شكست 
عجيب برابر عمان در مسابقه اول جام ملت هاى آسيا 
گفت: ما به آن ها يك گل بســيار بد و احمقانه هديه و 
بازى را آرام شروع كرديم. اما نيمه دوم كنترل بازى را 
در دست داشتيم و موقعيت هاى فراوانى را خلق كرديم 
و اگر يك روز ديگر بود مى توانستيم گل بزنيم و اردن 
را شكســت دهيم.وى در ادامه گفت: بازيكنان من در 
روزهاى آينده ريكاورى مى كنند و با روحيه به مسابقات 
بازمى گردند. الان خيلى زود است در خصوص تغييرات 

در تركيب صحبت كنيم. 

اميرمحمد سلطانپور: بعد از اينكه روز دوم رقابت هاى 
جام ملت هاى آسيا با شگفتى شكست استراليا آغاز شد 
در دومين بازى ديروز شكل جالب ترى نيز به خود گرفت و 
شاهد پرده بردارى از يك تيم جذاب مانند هند بوديم. در 
چند سال گذشته اين كشور يك ميليارد و سيصد ميليون 
نفرى تلاش زيادى با جذب سرمايه هاى مختلف براى 
رشد رشته فوتبال انجام داده و مى توان اولين نشان هاى 
اين پيشرفت را در پيروزى پرگل 4-1 هند مقابل تايلند 
ببينيم. جايى براى تيم تايلند كه شايد مسير مخالف هند 
را در چند سال گذشته از لحاظ پيشرفت در پيش گرفته 
و اسير اتحاد و بازى ساده اما موثر هندى ها شود. هند كه 
از جام ملت هاى 1964 در كسب پيروزى ناكام بوده، از 
ابتداى بازى مقابل تايلند نشان داد كه انگيزه بالايى براى 

كسب سه امتياز و پايان دادن به اين طلسم دارد. آن ها 
با كمك «سونيل چترى» مهاجم باتجربه و پر سن و سال 
خود كه هر دو نيمه يك گل به ثمر رســاند در نهايت به 
پيروزى 4-1 رسيدند تا به اين دستاورد تاريخى رسيده، و 
همينطور با توجه به تساوى بحرين و امارات در بازى اول، 
از همين حالا خود را در موقعيت بسيار خوبى در جدول 

براى صعود نيز قرار دهند. 
هند در بازى بعدى شايد يكى از حساسترين مسابقات 
تاريخ خود را در مقابل امــارات ميزبان برگزار خواهد 
كرد تا بتواند با كسب يك نتيجه مثبت و حتى مساوى 
تقريبا كار خود را براى صعود به دور بعد قطعى كرده 
باشــد. تايلند نيز كه در بازى اول مقابل قدرت هند 
سورپرايز شد، هنوز فرصت جبران داشته و مى تواند با 

شكست بحرين به مسابقات برگردد.

چترى: فعل خواستن را صرف كرديم
كاپيتان و زننده دو گل تيم ملى هند پس از پيروزى 4 
بر يك تيم كشورش مقابل تايلند در اولين بازى جام، 
به تمجيد از هم تيمى هايش پرداخت. سونيل چترى 
گفت: «خوشحالم كه برنده اين مسابقه شديم. ما خيلى 
فشرده بازى كرديم و توانستيم به خواسته خود برسيم. 
واقعا احساس ما براى توصيف احساسى كه داريم پس 
از كسب اين پيروزى وصف شدنى نيست. بازيكنان ما 
به خوبى فعل خواستن را صرف كردند. از همه هندى 
ها كه در استاديوم حاضر بودند تشكر مى كنم، ما تمام 

تلاشمان را براى شادى آن ها انجام داديم.»

قدس/ محمدحسين مروج كاشانى: موزه مركزى آستان 
قدس رضوى گنجينه هاى متعددى دارد كه يكى از آن ها مربوط 
به نمايش مدال هاى گوناگون ورزشى از ورزشكاران و قهرمانان 
مختلف رشته هاى ورزشى مربوط به مسابقات المپيك، جهانى، 
آسيايى و... تحت عنوان گنجينه مدال است. 17 دى ماه، سالروز 
درگذشت مشكوك زنده ياد جهان پهلوان غلامرضا تختى در 
دوران پهلوى دوم اســت. تختى در المپيك 1956 ملبورن به 
همراه امام على حبيبى نخستين مدال هاى طلاى تاريخ ورزش 
ايران در بازى هاى المپيك را كسب كردند. او با يك مدال طلا و دو 
مدال نقره المپيك، دو طلا و دو نقره قهرمانى جهان و يك طلاى 
بازى هاى آسيايى در فهرست برترين هاى قرن فيلا در جايگاه 
ســيزدهم قرار دارد. وى يكى از سه كشتى گير ايرانى (در كنار 
امام على حبيبى و عبداالله موحد) است كه تصوير آن ها در تالار 
افتخارات فيلا نصب شده  است. به مناسبت سالروز درگذشت او 
به سراغ غرفه ويژه نمايش مدال هاى اهدايى اين ورزشكار نامى  و 

اسطوره اى ايران در اين گنجينه رفته ايم.
مسئول اين گنجينه در ارتباط با اين غرفه مى گويد: «مرحوم 
جهان پهلــوان غلامرضا تختى بر حســب ارادت به ســاحت 
مقدس حضرت امام رضا(ع) وصيت كرده بود كه پس از فوت، 
مدال هايش به موزه آستان قدس رضوى اهدا شود و بر همين 
اســاس خانواده آن مرحوم در اواخر دهه 60 هجرى شمسى 
(سال 1368) و حدود 22 سال پس از درگذشت اسرارآميز او، به 
وصيت آن مرحوم عمل كرده و مدال هاى جهان پهلوان به همراه 
نشان و بازوبند پهلوانى وى را به رسم يادبود تقديم موزه آستان 

قدس رضوى كردند.»
«عبدالحسين ملك جعفريان» ادامه مى دهد: «آغاز شكل گيرى 
گنجينه مدال در موزه آستان قدس رضوى با اهداى مدال هاى 
جهان پهلــوان تختى صــورت پذيرفت و پــس از آن بود كه 
ورزشكاران و قهرمانان رشته هاى مختلف ورزشى با ادامه راه اين 
پهلوان نامى  ايران، مدال هاى خود را به موزه آستان قدس رضوى 

در سال ها و ادوار مختلف اهدا كردند.»

 بازوبند پهلوانى كشور
وى درباره بازوبند پهلوانى كشور اهدايى از سوى جهان پهلوان 
تختى مى گويد: «در اين غرفه همچنين بازوبند پهلوانى كشور 
كسب شده توسط مرحوم جهان پهلوان تختى مربوط به سه سال 
متوالى يعنى سال هاى 1335، 1336 و 1337 هجرى شمسى 

در معرض نمايش قرارداده شده است.»
وى خاطرنشان مى كند: «مرحوم جهان پهلوان تختى در اسفند 
1335 هجرى شمسى با غلبه بر مرحوم حسين نورى به مقام 

پهلوانى ايران دست يافت و صاحب بازوبند پهلوانى كشور شد و 
درسال هاى 1336 و 1337 هجرى شمسى هم موفق به حفظ 

اين بازوبند شد.»
ملك جعفريان اظهار مى دارد: «در اين غرفه 36 مدال، نشان و 
بازوبند پهلوانى كشور، اهدايى از سوى جهان پهلوان تختى در 
غرفه ويژه اى به ابعاد 1/80 متر عرض و 3/5 متر طول در محل 
گنجينه مدال موزه مركزى آســتان قدس رضوى نگهدارى 

مى شود.»
مسئول اين گنجينه تصريح مى كند: «مرحوم غلامرضا تختى 
نخستين ورزشكارى است كه در ميادين مسابقات بازى هاى 
المپيك براى ايران مدال طلا كسب كرده و اولين ورزشكار ايرانى 
است كه موفق به حضور در چهار دوره متوالى بازى هاى المپيك 
شده است كه ماحصل اين حضور، كسب يك مدال طلا، 2 نقره و 
مقام چهارم مسابقات كشتى آزاد به ترتيب در بازى هاى المپيك 
سال هاى 1956 ملبورن، 1952 هلسينكى، 1960 رم و 1964 

توكيو بوده است.»
ملك جعفريان ادامه مى دهــد: «در اين غرفه همچنين چهار 
مدال جهانى (2 طلا و 2 نقره) به ترتيب مربوط به مســابقات 
كشتى آزاد قهرمانى جهان در سال 1959 ميلادى در تهران 
(كسب مدال طلا) و 1961 يوكوهاماى ژاپن (كسب مدال طلا) 
1951 هلسينكى فنلاند (مدال نقره) و 1962 توليدو آمريكا 
(مدال نقره) و مدال طلاى مسابقات كشــتى آزاد بازى هاى 
آسيايى 1958 توكيوى ژاپن كسب شده توسط وى به نمايش 
گذاشته شده و در اين غرفه علاوه بر مدال هاى اشاره شده در 
مسابقات المپيك، جهانى و آسيايى، 11 مدال طلا كسب شده 
در مسابقات قهرمانى داخل كشور مربوط به سال هاى 1334 
تا 1336 هجرى شمسى در باشگاه هاى دارايى و پولاد تهران 

هم وجود دارد.»

 محبوبيت جهان پهلوان
مسئول اين گنجينه يادآور مى شود: «هر چند كه در گنجينه 
مدال در موزه مركزى آستان قدس رضوى مدال هاى تقديمى 
 برخى ديگر از ورزشكاران و قهرمانان رشته هاى مختلف ورزشى 
در معرض ديد عموم قرار دارد، اما اهميت غرفه به واسطه زنده ياد 
جهان پهلوان تختى به علت محبوبيت اين ورزشــكار در بين 
عموم مردم و علاقه مندان است و به عبارت ديگر، راز محبوبيت 
و ماندگارى كم نظير جهان پهلوان غلامرضا تختى را نه در زرق و 
برق مدال هاى رنگارنگ ورزشى او بلكه در خصايص و سجاياى 
اخلاقى و صفات بارز انسانى اين جهان پهلوان و فرزند وفادار ملت 

بايد جست وجو كرد.»

شكل گيرى گنجينه مدال موزه آستان قدس با هداياى جهان پهلوان

چراغ اول را تختى روشن كرد

كانگوروها زمين خوردند

پيروزى به سبك هندى 

استراليا

هند

اردن

تايلند

B جدول گروه

A جدول گروه

 اردن

 هند

 سوريه

 امارات

 فلسطين

 بحرين

 استراليا

 تايلند

اول

اول

دوم

دوم

سوم

سوم

چهارم

چهارم

بازى: 1 

بازى: 1 

بازى: 1 

بازى: 1 

بازى: 1

بازى: 1 

بازى: 1 

بازى: 1 

برد: 1 

برد: 1 

برد: 0 

برد: 0 

برد: 0 

برد: 0 

برد:0 

برد: 0

مساوى: 0 

مساوى: 0 

مساوى: 1 

مساوى: 1 

مساوى: 1 

مساوى: 1 

مساوى: 0 

مساوى: 0 

باخت: 0 

باخت: 0 

باخت: 0 

باخت: 0 

باخت: 0 

باخت: 0 

باخت: 1 

باخت: 1

1

3

1

1

0

1

0

4

استارت يوزها
يمنايرانتيم اول آسيا به ميدان مى آيد

دوشنبه ساعت 19:30
ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبى

3

1

1

0

قزاقستان چین

C گروه

دوشنبه
ساعت 14:30

Aگروه

دوشنبه
ساعت 17

فیلیپین  کره جنوبی

اولين شگفتى جام

اولين برد بعد از 55 سال

خليفه بن زائد شهر العين ورزشگاه آل مكتوم شهر دبى
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ادب و هنر

عكس خبر

ادب و هنر: جديدتريــن ديوارنگاره خانه طراحان انقلاب اســلامى با موضوع 
جوانان و جوانگرايى و با عنوان «نســل روشن» در ميدان وليعصر(عج) جانمايى 

شد.
اين ديوارنگاره توســط خانه  طراحان  انقلاب  اســلامى با شــعار «وطن به دست 
جوانان ســرفراز است» طراحى شــده اســت. خانه طراحان انقلاب اسلامى در 
توضيح اين ديوارنگاره و رويكرد آن آورده اســت: «كشور ما براى بالنده شدن به 
توان و انرژى جوانان نياز دارد، جوانانى كه تا پاى جان براى كشورشــان مبارزه 

كنند و ايران را به قله هاى افتخار برسانند».
 گفتنى اســت خانه طراحان انقلاب اســلامى در گذشــته نيز با طرح و نصب 
ديوارنگاره هاى موضوعى ديگرى، نســبت به موضوعات و مســائل روز كشــور 

واكنش نشان داده است.
 از جمله اين طرح ها مى تــوان به «همه با هم پيروزيم»، درباره حضور تيم ملى 
در جام جهانى و «ساده زيســتى مســئولان» درباره سبك زندگى اشرافى برخى 

مسئولان اشاره كرد.

رونمايى از جديدترين ديوارنگاره ميدان وليعصر

يادداشت

خبر

درسى از«پاره سنگ» يراحى
نماهنگى از «مهدى يراحى» خواننده موسيقى 
پاپ منتشــر شده اســت كه بلافاصله پس از 
از  انتشــار جنجال آفرين مى شود. بســيارى 
كاربران در فضاى مجازى با اشاره به نشانه هايى 
از جمله يونيفرم سربازان روس و بازوبند آلمان 
نازى، اين نماهنگ را توهينى به شهدا و تعريض 
بــه دفاع مقدس مى دانند و از خواننــده و اثرش انتقاد مى كنند. همزمان 
خواننده در يك كنسرت در اهواز لباس كارگران را به تن مى كند و به روى 
سن مى رود. در عرض چند روز «مهدى يراحى» به خبر اول تبديل مى شود. 
همان كاربران جوگير رسانه هاى اجتماعى كه تا ديروز او را به خاطر حضور 
در جشنواره دولتى موسيقى فجر و صدا و سيما، خواننده دولتى و حكومتى 
مى خواندند؛ ناگهان او را صداى مردم مى بينند و بى بى سى و من و تو برايش 

گزارش خبرى مى سازند.
در اين ميان خبرهاى متناقض و ضد و نقيض از وزارت ارشــاد به گوش 
مى رسد، برخى خبرها حاكى است كه اين خواننده از ادامه فعاليت هنرى 
منع شده است، برخى خبرها حكايت از اين دارد كه او مى تواند به كارش 
ادامه دهد، ولى سكوت وزارت ارشاد در اين باره چند روزى طول مى كشد. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى  كه درباره موضوعات ريز و درشت و نامرتبط با 
حوزه كارى اش، دست به توييت خوبى دارد، طبق معمول در اين خصوص 
سكوت را ترجيح مى دهد، تا اينكه يكى از مسئولان وزارت ارشاد مصاحبه 
مى كند و مدعى مى شــود كه آنچه منتشر شده هم از منظر شعر و هم از 
منظر اثر تصويرى، با مجوز دريافت شده متفاوت است و به همين دليل اين 
كليپ غيرقانونى است. از طرف ديگر باز هم مسئولان وزارت ارشاد درباره 
امكان ادامه كار خواننده پاســخ روشنى نمى دهند و آن را به بررسى هاى 
بيشتر موكول مى كنند. اگر وزارت ارشــاد پس از چند روز از انتشار يك 
نماهنگ و با وجود اين همه سروصدا و بحث و رسيدن خبر به رسانه هاى 
بيگانه، تازه متوجه مى شود چيزى كه منتشر شده است، با چيزى كه مجوز 
گرفته اســت؛ متفاوت است، واقعاً بود و نبودش تأثيرى دارد؟ فرض كنيم 
كه وزارت ارشــاد امروز اين نماهنگ را غيرقانونــى هم اعلام كرد و اصلاً 
خواننــده را براى مدتى از كار تعليــق كرد، در اصل قضيه تفاوتى حاصل 
مى شود؟ اين نماهنگ در شمارگان بالا تكثير شده و همه آن را ديده اند و 
مشخص شده است حربه مجوز دادن و مجوز گرفتن ديگر از دست وزارت 
ارشاد خارج شده است، آن هم وزارتخانه اى كه چنين كُند و با تأخير وارد 

ماجرا مى شود.
اگر مجوزهاى وزارت ارشاد اين قدر راحت قابليت دور زدن دارد، چرا اصلاً 
بايد ادارات و افرادى در اين وزارتخانه براى صدور مجوز حقوق بگيرند و دم 
و دســتگاهى بزرگ و مفصل در كار صدور مجوزى باشد كه با يك كليپ 
چنــد دقيقه اى مى توان آن را به دور انداخت و مســئول صدور مجوز هم 
اعتماد به نفس دفاع از مجوز خود را ندارد و سعى مى كند با واگذار كردن 

همه چيز به زمان، از اين بحران هم بيرون بيايد. 
ماجراى «مهدى يراحى» فقط آزمونى براى عيارســنجى خواننده اى كه با 
حمايت نهادهاى رسمى و دولتى مطرح شد و اين گونه به همه چيز پشت 
پا زد، نيســت؛ آزمونى براى سنجش ميزان اعتقاد واقعى وزارت ارشاد به 
مجوزهايى اســت كه خود صادر مى كند؛ بايد ديد دفتر موسيقى وزارت 
ارشــاد مانند قضيه آلبوم «ابراهيم» محسن چاووشى، همه چيز را با يك 

بستنى خوردن رفع و رجوع خواهد كرد؟ 

گردهمايى شاعران رسانه  در محفل شعر فجر
ادب و هنــر: در دومين محفل 
از محافل ســيزدهمين جشنواره 
گردهمايى  فجر،  شعر  بين المللى 

«شاعران رسانه» برگزار مى شود.
اين  دبير  اسماعيلى اراضى،  ابراهيم 
محفل گفت: در اين برنامه شاعران 
روزنامه نگار و خبرنگار رسانه هاى مكتوب و مجازى، شعرخوانى خواهند كرد. 
وى افزود: تجليل از تيمور گورگين (شــاعر، ترانه سرا، روزنامه نگار)، عليرضا 
طبايى (شــاعر و مدير صفحات ادبي)، فريدون صديقى (استاد پيشكسوت 
روزنامه نگارى) و صديق تعريف (خواننده و موسيقى پژوه) از ديگر برنامه هاى 
اين محفل خواهد بود. اين محفل ساعت 16 سه شنبه هجدهم دى ماه جارى 
در تالار رودكي (جنب تالار وحدت) برگزار خواهد شد و در آن مريم آموسا، 
عليرضا بندرى، عليرضا بهرامى، زهير توكلى، شهاب دارابيان، ساره دستاران، 
صادق رحمانى، محمد رمضانى فرخانى، آرش شــفاعى، حامد عســكرى، 

مرتضى كاردر، هاشم كرونى، عباس كريمى و... شعرخوانى خواهند كرد.

جاده«بودجه فرهنگ و هنر» باريك مى شود!
ايرنا: لايحه بودجه ســال 1398 
كل كشــور اوايل دى مــاه جارى 
توســط حجت الاســلام حســن 
روحانــى، رئيس جمهورى تقديم 
مجلس شوراى اسلامى شد. بودجه 
پيشنهادى براى وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسلامى براى ســال 1398، مبلغ 1415 ميليارد و 600 ميليون 
تومان در نظر گرفته شــده درحالى كه در لايحه بودجه ســال 97، در 
مجموع رقم بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى 1312 ميليارد تومان 
درنظر گرفته شــده بود كه اين تابلوى باريك شــدن جاده بودجه را در 
مقابل اين دستگاه اجرايى عريض قرار مى دهد. با عنايت به نقش مهم و 
بى بديل فرهنگ در جوامع و تأثيرگذارى آن بر ديگر حوزه ها و عرصه ها، 
بدون شك هزينه كرد در اين حوزه به مراتب مى تواند نقش مثمرثمرى 
را در جامعه ايفا كند. اين در حالى اســت كه بسيارى از حوزه هاى ديگر 
با هزينه هاى بيشتر، شــايد خروجى و نتيجه كمترى داشته باشند. در 
حالى كه 450 نهاد، ســازمان و مركز در كشور فعاليت فرهنگى دارند و 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامى در اين ميان با زيرمجموعه هاى بسيار 
گسترده اى چون معاونت هاى فرهنگى، هنرى و امور مطبوعاتى، سازمان 
ســينمايى، اداره هاى كل ارشــاد اســتان ها، اداره هاى فرهنگ و ارشاد 
شهرستان ها، صنوف فرهنگى و هنرى (خانه كتاب، خانه موسيقى، خانه 
تئاتر و خانه سينما)،  بيش از 100 هزار هنرمند را زير پوشش دارد، فقط 
15 درصد از بودجه فرهنگى كشــور را اســتفاده مى كند كه رقم بسيار 

پايين و ناچيزى است.

 گزارشى از دومين دوره جشنواره «چله نمايش ما» در خراسان رضوى

هدف جشنواره، احياى تئاتر مردمى است

مهر: كتاب «پيمانه و دانه» با حضور جمعى از اساتيد ادبيات فارسى در باشگاه دانشجويان 
دانشگاه تهران رونمايى شد. مراسم رونمايى كتاب «پيمانه و دانه، شرح همه داستان هاى 
مثنوى معنوى به نثر روان امروزى» با حضور اساتيد زبان و ادبيات فارسى، هنرمندان، 
ناشران، اســتاد اسرافيل شيرچى، جمع كثيرى از علاقه مندان و اجراى استاد سهيل 
محمودى در دانشگاه تهران برگزار شد. در ابتداى برنامه مهدى سجودى مقدم، مدير 
انتشارات مهرانديش و ويراستار كتاب، ضمن خيرمقدم به ميهمانان،  گزارش مختصرى 
از چگونگى ويراستارى و آماده سازى كتاب ارائه داد و شعرى را كه به مناسبت رونمايى 
كتاب و بيان اثر شــريف حضرت مولانا سروده بود، قرائت نمود. پيام تصويرى مهدى 
سياح زاده، نويسنده كتاب، بخش بعدى برنامه بود كه طى آن توضيحاتى در خصوص 
كتاب و مصداق پيمانه و دانه در «مثنوى معنوى»، زبان استفاده شده در كتاب و نقش 

قصه در انتقال معانى والاى معرفت انسانى در كلام مولانا ارائه شد.

ادبيات

كتاب «پيمانه و دانه» 
رونمايى شد

فارس: مهدى فيروزجانى دبير نشســت هاى تخصصى داستان مركز فرهنگى هنرى 
دفتر تبليغات اســلامى حوزه علميه قم درباره اين نشست ها اظهار داشت: هر نشست 
با يك موضوع خاص و مهم از عناصر داستان و يا موضوعاتى كه در داستان مهم تلقى 
مى شوند برپا خواهد شد. فيروزجانى تصريح كرد: اين نشست ها به شكل تخصصى است، 
از اين رو هر نشست در هر بخش با حضور يكى از اساتيد مطرح آن عرصه كه صاحب اثر 

هم هستند برگزار مى شود. در حال حاضر مراحل ثبت نام انجام مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: ثبت نام در اين دوره ها بــراى طلاب و خانواده طلاب به صورت 
رايگان خواهد بود، نشســت هاى تخصصى يك روزه بوده و نحوه برپايى طى يك روز 
بســتگى به طرح و ارائه اساتيد آن بخش دارد. 9 استاد در بخش هاى مختلف در اين 
دوره همكارى مى كنند. گفتنى است، در اين دوره ها اساتيدى چون: محمدرضا سرشار، 
احمد شاكرى، محمدرضا شرفى خبوشان، اكبر ديزگاه، مجيد قيصرى و... حضور دارند.

داستان

آغاز «نشست هاى 
تخصصى داستان» در قم 

 ادب و هنر/ تهمينه بهزادى  چند روزى است 
كه دومين دوره جشنواره مردمى «چله نمايش ما» 
با مضامين هنرى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى از 
سوى حوزه هنرى انقلاب اسلامى خراسان رضوى 
آغاز به كار كرده اســت. بر اين اساس نمايش هاى 
منتخــب اين جشــنواره در مكان هاى عمومى از 
جمله معابر پررفت و آمد، بوســتان ها، مساجد و 
واحدهاى آموزشى نمايش هاى خود را اجرا خواهند 

كرد. 
اولين دوره «چله نمايش ما» به مناسبت چهلمين 
سالگرد پيروزى انقلاب در سال گذشته شروع شد 
و امسال نيز دومين دوره اين جشنواره مردمى در 
حال برگزارى است. اين جشنواره امسال با انتخاب 
شعار «حماسه اقتصادى» از همه گروه هاى نمايش 
حرفه اى، مســجدى، دانش آمــوزى و آزاد براى 
شركت در اين جشنواره هنرى دعوت كرده است. 

چله نمايش ما در سطح اســتان خراسان برگزار 
مى شود و برگزاركنندگان اظهار اميدوارى مى كنند 
در سال هاى آينده بتوانند اين جشنواره را در سطح 

كشورى گسترش دهند. 

 «چله نمايش ما» آشتى مردم عادى با تئاتر
هدف از برگزارى «چله نمايش ما» آشــتى طيف 

مذهبى و مردم عادى با هنر تئاتر بود. 
محمد ملتجى؛ دبير اولين دوره جشنواره مردمى 
«چله نمايش مــا» ضمن بيان ايــن مطلب، در 
خصوص اهداف برگزارى اين جشــنواره چنين 
مى گويد: از آنجايى كه در ســال هاى اخير هنر 
تئاتر به سمت تئاترهاى روشنفكرى و لاكچرى 
رفته و از حال و هواى روزمره مردم فاصله گرفته 
اســت، تصميم گرفتيم اين هنر را به گونه اى به 
سمت مردم ببريم. به هر حال مردم مذهبى كه 
به مســجد مى روند و تعلقات مذهبــى دارند، با 
اين نوع تئاتر بيگانه انــد اما اگر تئاترى از جنس 
خود آن ها به آن ها ارائه شــود حتماً به اين هنر 
علاقه مند مى شوند؛ براى همين تئاتر را به سمت 
و سويى برديم كه بشود آن را در محلات، مساجد 

و مدارس اجرا كرد. 
به گفته اين هنرمند، يكى از اهداف چله نمايش 

ما، احيا و زنده كردن تئاتر مردمى بود. 
اين نويســنده و كارگردان ادامه مى دهد: با هدف 
آشتى مردم با هنر تئاتر، در فراخوان سال گذشته 
جشــنواره موضوع هايى اعلام شد كه دغدغه روز 
مردم است، ســوژه هايى مثل گرانى، توليد ملى، 
مشكلات معيشتى و اقتصادى، بيكارى كارگران 
و موضوعاتى اينچنينى كه با اســتقبال مردم و 

هنرمندان هم روبه رو شد. 

 از فرم هاى پيچيده تئاترهاى روز خبرى نيست
دبير اولين دوره جشنواره «چله نمايش ما» با بيان 
اينكه در تئاترهاى اين جشنواره بر خلاف تئاترهاى 
امروز از فرم هاى پيچيده تئاترهاى روز و حركات 
موزون بيگانه با مردم خبرى نيست، بيان كرد: اين 
تئاتر در مكان هاى عمومى و مردمى مثل مدارس، 
محلات و مســاجد برگزار شــد كه به دليل بالا 
بودن كيفيت آثار با اســتقبال مردم روبه رو شد و 
برگزاركنندگان را به اهداف خودشان نزديك كرد. 
ملتجى در ادامه گفت وگو بر توجه بيشتر مسئولان 
بــه اين نوع تئاتــر تأكيد كــرد. وى گفت: تئاتر 
دانش آموزى مقوله اى جدى است كه از آن غافل 

شده ايم. از آنجايى كه دانش آموزان از «چله نمايش 
ما» بيش از ساير گروه هاى مردمى استقبال كردند، 
شرايط خوبى فراهم شده است تا آثار اين ها جمع 
آورى شود و به عنوان استعدادهاى كشف شده از 

آن ها حمايت شود. 
به اعتقــاد اين كارگردان، پرونده جشــنواره چله 
نمايش ما نبايد پس از پايان جشنواره بسته شود 
و اين جشنواره بايد با ايجاد دبيرخانه دائمى متون 
و نمايش هاى خوب را مورد توجه و تفقد قرار دهد 
و از آن ها حمايت كند. وى در همين زمينه افزود: 
دبيرخانه مى تواند در طول سال تا زمان شروع دور 
بعدى جشنواره، نشست هايى با كارگردان هاى تئاتر 
و هنرمندان اين عرصه داشته باشد و حتى شرايط 

اجرا و انتشار متون را فراهم كند.

 رها شدن استعدادها، خلأ بزرگ جشنواره
دبير اولين دوره جشنواره «چله نمايش ما» رها شدن 
استعداد هاى اين جشنواره را يكى از خلأهاى اين 
رويداد مردمى عنوان كرد. او گفت: افرادى كه در 
اين جشنواره شركت مى كنند استعداد هاى جوان 
و پرانرژى هســتند كه بايد آن ها را غنيمت هاى 
فرهنگ و هنر دانست و براى شكوفايى و هدايت و 

آموزش آن ها برنامه ريزى دقيقى انجام داد. 

وى با بيان اينكه تئانر، هنرى بومى و ايرانى نيست، 
معتقد است: تئاتر هنرى است كه از غرب آمده و 
اتفاقات و اقداماتى نظير جشنواره چله نمايش ما 
مى تواند به ما در جهت ايرانيزه و اسلاميزه كردن 
اين هنر كمك كند. پس بايد استعدادهايى را كه 
در قالب اين جشــنواره ها كشف مى شوند، جدى 
بگيريم. چله نمايش ما ابزارى در جهت رسيدن به 

تئاترى ايرانى- اسلامى است. 

 به دنبال توليد تئاتر حرفه اى نيستيم
غلامرضا سالم، دبير هنرى دومين دوره جشنواره 
«چله نمايش ما» با بيان اينكه هدف ما از برگزارى 

اين جشنواره توليد تئاتر حرفه اى نبوده است، گفت: 
ما خواستيم با ايجاد اين جشــنواره از گروه هايى 
كه در مســاجد و مدارس به توليد و اجراى تئاتر 
مى پردازند، حمايت و زمينه رشــد را براى حضور 

جدى آن ها در عرصه تئاتر فراهم كنيم.
وى دغدغه ايجاد هنر مردمى را يكى ديگر از اهداف 
اين جشــنواره عنوان كرد و گفت: از اول انقلاب، 
هنرمندانى كه دغدغه هاى انقلابى داشتند به دنبال 
اين بودند كه چگونه مى شود هنر را با دغدغه هاى 
مردم گره زد و اســاس تشــكيلاتى مثل سازمان 
تبليغات اسلامى و حوزه هنرى هم همين دغدغه 
بوده است. اما با تشــتت برنامه و اختلاف سليقه 
نمى توان به جايى رســيد و براى رسيدن به اين 
منظور بايد هم افزايى بين ارگان ها و سازمان هاى 
متولى وجود داشته باشد، نه اينكه سازمان تبليغات 
و ارشــاد هر كدام راه خودشان را بروند. در صورت 
وجــود روحيه تعاون و همفكرى، اين جشــنواره 
به اهدافش خواهد رســيد، در غير اين صورت به 
همان سرنوشت جشنواره هاى ديگر دچار مى شود؛ 
يعنى در حد برگزار شدن، جايزه دادن و رها شدن 

برگزيدگان!
اين هنرمند با بيان اينكه تا زمينه هاى اجراى اين 
نمايش ها مهيا نشود، نمى توان از اين جشنواره توقع 
زيادى داشت و به دنبال ايجاد تئاترى مردمى بود، 
بر همكارى و همفكرى نهادهاى مختلف فرهنگى 
در جهت هدفمند شدن اين جشنواره تأكيد كرد.  
ســالم گفت: براى حمايت از اســتعدادهاى تئاتر 
مســجد و دانش آموزى نيازى بــه ابزارهاى تئاتر 
حرفه اى نيست، فقط بايد اين گروه هاى تئاترى را 
جدى بگيريم و از آن ها حمايت كنيم؛ اين حمايت 
مى تواند هم فراهم كردن بستر اجراى اين تئاترها 

باشد و هم آموزش استعدادهاى كشف شده. 

كيفيت خوب متن هاى ارسالى به جشنواره
وى افزود: متن هايى به دست ما رسيده كه اگر به 
آن ها اعتماد و از آن ها حمايت كنيم حتماً مى توانند 
قدم هاى خوبى در مسير حرفه اى شدن بردارند. به 
هر حال همه افرادى كه در اين جشنواره شركت 
كردند جوان هستند و در همين شرايط فرهنگى 
و اقتصادى بزرگ شده اند و در آثار هنرى شان هم 

حرف هاى زيادى براى گفتن خواهند داشت. 
سالم خاطرنشــان كرد: در اين جشنواره محتواى 
آثار بيشــتر از بحث هاى تكنيكى براى ما اهميت 
دارد، به طورى كه در مرحله اول ملاك اين اســت 
كه نمايش، حرف خوب را با اجراى خوب ارائه دهد، 
اما اگر نمايشى حرفى براى گفتن داشته باشد بر 

موضوعات تكنيكى اولويت دارد.

غلامرضا سالم

تئاتر هنرى است كه از غرب آمده 
و اتفاقات و جشنواره چله نمايش 
ما مى تواند به ما در جهت ايرانيزه 
و اســلاميزه كردن اين هنر كمك 
كند. پس بايد اســتعدادهايى را 
كه در قالب اين جشنواره ها كشف 

مى شوند، جدى بگيريم

محمد ملتجى

پرونــده جشــنواره چلــه نمايش 
مــا نبايد پس از پايان جشــنواره 
بسته شــود و اين جشنواره بايد 
با ايجاد دبيرخانــه دائمى متون و 
نمايش هاى خوب را مورد توجه و 
تفقد قرار دهد و از آن ها حمايت 

كند

محمد ملتجى

در نشست نقد و بررسى «عمارت چوبى» مطرح شد

خودكم بينى، علت رمان نويسى بى آدرس
ايبنا: گپ و گفت «شهر و داستان» با موضوع خوانش قصه هاى شهرى 
و معرفى كتاب، در محل فرهنگســراى ترافيك مشــهد و با حضور 
سعيد تشكرى، نويسنده (به عنوان دبير علمى نشست) و زهرا شعفى، 

نويسنده كتاب «عمارت چوبى» برگزار شد.
در اين جلســه كه با حضور و اســتقبال نويسندگان مشهدى روبه رو شد، مسائلى 
همچون قصه هاى شــهرى، لزوم به كارگيرى آدرس در داســتان ها و از بين رفتن 
دغدغه نويســندگان براى نوشتن داستان هاى قديمى و كهن شهر ها مطرح شد و 

نويسندگان، تجارب خود را در اين زمينه ها با يكديگر به اشتراك گذاشتند.
تشكرى، دبير نشست، در پاسخ به اين سؤال كه ادبيات شهرى يك تكنيك است يا 
يك موضوع مرتبط با فرايند داستان، اظهار كرد: شهر يعنى تمدن و ما وقتى به شهر 
مى پردازيم، به تمدن آن مى رســيم و آدرس دادن در داستان ها نيز يعنى جغرافيا 
دادن به داستان ها و پرداختن به تمدن. اما سؤال اصلى اين است كه آيا حذف آدرس 
ما را به سمت ادبيات كامل مى برد يا شگفت زده مى كند و آيا اين خوب است يا بد؟

 داستان نويسى با خواندن آغاز مى شود
تشــكرى با تأكيد بر اهميت كتاب خواندن براى شروع نويسندگى، تصريح كرد: با 

توجه به فرايند فرهنگى كه اكنون وجود دارد، شهر در داستان ها به يك اتفاق تبديل 
نشده است و دغدغه اى براى نوشتن داستان هاى شهرى وجود ندارد و حتى در 100 

سال اخير هم اين دغدغه وجود نداشته است.
وى با اشــاره به تنها بودن شخصيت ها در داســتان «عمارت چوبى» افزود: اندوه و 
مقام تنهايى عارفانه در داســتان ها فراگير شده اند اما اينكه تنهايى چيست و چرا 
خواندن اين داســتان ها به ما احساس تنهايى و ناراحتى مى دهد، سؤالى است كه 

نياز به بررسى دارد.

 تعداد نويسندگان شهرى نويس بسيار كم است
وى ادامه داد: موقعيت انسان در شهر تراژدى است و آدم هاى شهرى در بند يكسرى 

مشكلات هستند كه بايد اين مشكلات ديده شود.
همچنين زهرا شعفى، نويسنده كتاب «عمارت چوبى» در پاسخ به سؤال دبير نشست 
مبنى بر تبديل شــدن گمگشتگى ما در شــهر به معضلى در ادبيات، يادآور شد: 
خودكم بينى باعث شده است كه ما از آدرس دادن و مشخص كردن موقعيت هاى 
مكانى در داســتان ها اجتناب كنيم و نسبت به مطرح كردن جزئيات احساس نياز 
نكنيم. زهرا شــعفى، نويســنده كتاب «عمارت چوبى» در خصوص شروع فعاليت 

خود در زمينه داستان نويسى، گفت: من از سال هاى دبيرستان نوشتن را پيگيرى 
مى كردم اما وقفه اى 20 ســاله در شروع دوباره داستان نويسى افتاد تا اينكه سال 

90 و در 42 سالگى احساس كردم كه بايد داستان نويسى را دوباره جدى بگيرم.
وى افزود: در ســال 91 يك مجموعه داستان كوتاه نوشتم و رمان «عمارت چوبى» 
را در ســال 96 تمام كردم و اكنون هم در حال نوشتن رمان «در جست وجوى تو» 

هستم كه حوالى اتفاقات سال 57 و انقلاب اسلامى مى گذرد.

 عمارت چوبى برگرفته از مسجد چوبى در نيشابور
شعفى ادامه داد: چند سال قبل كه به مسجد چوبى در نيشابور رفته بودم، خانواده اى 
را در آنجا ديدم كه در خانه اى چوبى در آنجا زندگى مى كردند و براى من تداعى گر 
يك قصر چوبى بود، اين قصر چوبى را به تهران بردم، در باغى در زعفرانيه قرار دادم 

و قصه چند نسل را در قالب داستان روايت كردم.
وى در خصوص غفلت از نوشــتن داستان هاى كهن شهر مشهد، افزود: متأسفانه 
نوشــتن داســتان هاى قديمى، قصه هاى محلــى و شــخصيت ها و حوادثى كه 
نشان دهنده فرهنگ ما بوده است، پاشيده شده اما ما دلمان مى خواهد مشهد قديم 

با قصه هايش ماندگار بماند.

بازتاب

آرش شفاعى

غلامرضا سالم
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«لحظه گرگ و ميش» روى آنتن شبكه سه
تسنيم: ســريال «لحظه گرگ و 
ميش» ســاخته همايون اسعديان 
در 50 قسمت آماده نمايش شده 
است و با پايان پخش سريال «بانوى 
عمارت» كه شب گذشته، آخرين 
قسمت آن پخش شد به روى آنتن 
شبكه سه سيما خواهد رفت. مجموعه تلويزيونى «لحظه گرگ و ميش» روايت 
فراز و فرود زندگى خانواده هاى اصيل در طول سه دهه با محوريت زندگى تنها 
دختر اين خانواده است؛ روايتى كه از دهه 60 آغاز شده، حوادث مختلفى از 
قبيل جنگ، تحولات اجتماعى و اقتصادى را پشــت سر گذاشته و در زمان 
معاصر پايان مى پذيرد. فاطمه گودرزى، فريد سجادى حسينى، شهره سلطانى، 
عليرضا كمالى نژاد، الميرا دهقانى، حسام محمودى فريد، كريم قربانى، سيامك 
احصايى، وحيد آقاپور، ناصر سجادى حسينى، ليلا بلوكات، پانيذ برزعلى، نيما 
نادرى، مديا ذاكرى، پاشا رستمى، رها خدايارى، مهرنوش مسعوديان، اروين 
گالســتيان، آيدا نامجو و مهدى ملاك از جمله بازيگرانى هستند كه در اين 

مجموعه به ايفاى نقش مى پردازند.

آخرين ساخته على صدرى نيا
زواياى پشت جنگ سوريه در «تهران دمشق»

سيما و سينما: كارگردان مستند 
«تهران دمشــق» گفت: اين مستند 
بيشتر به زواياى پشت جنگ سوريه 
مى پــردازد و نگاه كاملاً متفاوتى را 
در اين جنگ مهم كه تأثيرگذارى 
تاريخى داشته است، از لنز دوربين 
نشــان مى دهد. على صدرى نيا، مجرى و مستندساز تلويزيون كه امسال با 
مستند «تهران دمشق» در جشنواره عمار حضور دارد، گفت: فيلمبردارى اين 
مستند، تير ماه سال گذشته در سوريه آغاز شد كه بخش هايى از آن در تهران 
و امسال ضبط شد. اين مستند سعى دارد يك نگاه متفاوتى را درباره آنچه در 
جنگ سوريه اتفاق افتاد را روايت كند. وى ادامه داد: شايد ما در سال هاى اخير 
مستند و فيلم هاى زيادى درباره سوريه و محور مقاومت ديده باشيم، اما «تهران 
دمشق» دريچه جديدى از روايت اجتماعى درباره اين جنگ است. درواقع هر 
كسى كه فقط بر سر علاقه به ايران با ما اشتراكاتى داشته باشد مى تواند اين 
مســتند را ببيند. صدرى نيا افزود: جشنواره عمار توانسته باعث انگيزه براى 
جذب جوانان فيلمسازى شود كه تا امروز فضايى براى ديده شدن نداشتند. وى 
درباره استعدادهايى كه در اين جشنواره شركت مى كنند و موفق نيز خواهند 
بود، گفت: جشنواره عمار در بسيارى از موارد زمينه ساز دلگرمى و انگيزه براى 
فيلمسازان است تا امروز مسير آن ها هموارتر شود و محركى قوى براى ادامه 

راه آن ها در زمينه كاريشان شود.

اكبر نبوى:
سينما براى فرداى ما مانند   اكسيژن است 

مهر: نشست «سينما تنها نيست» با 
سخنرانى اكبر نبوى منتقد سينما 
در حاشــيه نهمين جشنواره فيلم 
«عمار» در ســينما فلسطين برگزار 

شد.
نبوى در اين نشست با بيان اينكه 
سينما براى امروز و فرداى ما مانند آب و اكسيژن است و اين هنر صنعت در 
بسيارى از امور نقش جدى دارد، گفت: همه مدعى سينما هستيم، ولى نگاه 
نمى كنيم كه براى سينما چه مى كنيم. اگر هاليوود به اينجا رسيده به دليل اين 
است كه به اين نتيجه رسيده اند كه سينما به همه آن ها ربط دارد به طورى كه 
پنتاگون و سى. اى. اى هر سال فيلم هاى بزرگى را توليد مى كنند. آنها معتقدند 
سينما به همه ربط دارد پس براى آن هزينه مى كنند و آمريكا از طريق سينما 
به بسيارى از اهداف خود مى رسد در حالى كه در كشور ما اين طور نيست و 
مدام از سينما طلب مى كنيم. وى افزود: در حال حاضر با وضعيت بلبشويى 
در فرهنگ و هنر مواجه هستيم. سينما نياز به مراقبت دارد و بايد يك اراده 
جمعــى به وجود بيايد، از همين رو بايد تصورات و تعريف هاى خودمان را از 
سينما درست كنيم چون تعريف هاى ما از سينما اشتباه است و با اين وضعيت 
تا صد سال ديگر هم سينما به همين منوال خواهد بود. اين منتقد عنوان كرد: 
رهبرى گفته اند سينما كليد حل بسيارى از مسائل كشور است، ولى اين جمله 
در باور امامان جمعه، اهالى ســازمان برنامه و بودجه و بسيارى ديگر از افراد 
وجود ندارد. حتى خانواده سينما درك اين را ندارد كه مهم ترين نقطه از جهت 
تأثير هستند.  وى با اشاره به اينكه جامعه شناسان هم با سينما نسبتى ندارند، 
گفت: كمتر جامعه شناسى را مى بينيد كه دغدغه تماشاى فيلم داشته باشند. 
از سوى ديگر علما و فلاسفه ما هم چنين دغدغه اى ندارند و اهل ادبيات، تاريخ 

و... ما هم با سينما نسبتى ندارند.

احمدجو انتقاد كرد؛
بازگشت سياه بازى هاى لاله زارى 

در فيلم هاى كمدى مبتذل 
احمدجو  امراالله  پرس:  ســينما 
كارگردان سينما و تلويزيون با انتقاد 
از ترويج ابتذال در سينماى كشور 
گفت: متأســفانه ما بــا انبوهى از 
فيلم هاى نازل، يخ زده، ضدفرهنگ و 
بى محتوايى روبه رو هستيم كه دليل 
اصلى توليد آن ها مشخص نيست و مرتباً از خودمان سؤال مى كنيم آثارى كه 
جز بار منفى هيچ اتفاق ديگرى را در جامعه و حوزه فرهنگى و هنرى كشور 

ايجاد نمى كنند، چرا بايد توليد شوند؟
كارگردان فيلم ســينمايى «شــاخه هاى بيد» يادآور شــد: به خاطر دارم در 
تئاترهاى لاله زارى، وقتى مى ديدند تماشــاچيان خســته شده اند و خميازه 
مى كشند بازيگران به دستور كارگردان كارهاى زننده اى انجام مى دادند تا آن 
تماشاچيان چُرتشان بپرد و جذب تئاتر شوند! اين اتفاق امروزه در سينماى 
كشــور ما رخ داده و به همين علت اســت كه ما با فيلم هاى زننده اى مواجه 

هستيم كه سرشار از شوخى هاى ركيك و امثالهم هستند.
وى اظهار داشت: درهاى سينما به روى هر كسى كه داراى سرمايه است باز 
شده؛ آن ها آمده اند و در اين سينما براى كسب درآمد هركارى را كه مايل 
هستند انجام مى دهند و متأسفانه ديگر از تهيه كنندگان كهنه كار، باسواد، 
خردمند و پيشكسوت كه سينما را خوب مى شناختند چندان خبرى نيست، 
اغلب آن ها يا دار فانى را وداع گفته اند، يا بيكار و خانه نشــين شده اند و يا 
ديگر اجازه كار و فعاليت ندارند. وى يادآور شد: آنچه امروز در كشورمان به 
اسم سينماى كمدى مى بينيم هيچ كدام از خصلت ها و خصيصه هاى ژانر 
كمدى را ندارند و ژانر جديدى اســت كه مى توان نام آن را ژانر لودگى و يا 

ابتذال گذاشت.

 ســيما و ســينما/ زهره كهندل  ســريال 
«بانوى عمارت» كه اين شــب ها از شبكه سه سيما 
پخش مى شــود و مخاطبان زيادى را پاى تلويزيون 
نشانده است، عاشقانه اى را در مقطعى از تاريخ قاجار 
روايت مى كند كه در شهرهاى تهران، كاشان و قزوين 
تصويربردارى شده است. سريال، ملودرامى عاشقانه 
است كه وجه سرگرم كننده آن بر غناى تاريخى اش 
مى چربد. برخى از شــخصيت هاى تاريخى در اين 
سريال، ما به ازاى بيرونى دارند، اما برخى شخصيت ها 
هم ساخته و پرداخته فيلمنامه نويس است. در اين 
ســريال، مهم ترين اتفاق تاريخى دوران قاجار يعنى 
ترور ناصرالدين شــاه توسط ميرزا رضاى كرمانى يا 
چند اتفاق تاريخى ديگر هم نمايش داده مى شــود، 
اما همه اين وقايع در خدمت درام و كاركرد دراماتيك 
قصه است. در واقع سريال بانوى عمارت از رويدادهاى 
تاريخى، استفاده دراماتيك و نمايشى براى پيشبرد 
قصه مى كند و اين موضوع صداى برخى از منتقدان 
را در آورده كه چرا بار تاريخى ســريال كم است. در 
اين باره و مسائلى ديگر با مجيد مولايى، تهيه كننده 
سريال «بانوى عمارت» گفت و گو كرديم كه مى خوانيد: 

 با توجه به اينكه سريال به قسمت هاى پايانى 
نزديك مى شــود، آيا فصل دومى هم خواهد 
داشت، چون نويسنده اثر گفته بود كه قرار بوده 
سريال بانوى عمارت در دو فصل ساخته شود؟

از ابتدا بنا بود كه در دوفصل ساخته شود، ولى درباره 
ساخت فصل دوم ســريال بايد بررسى شود. بخش 
مهمى از تصميم براى ســاخت فصل دوم به اين بر 
مى گردد كه ارتباط با مخاطب در فصل اول ســريال 
چگونه اســت. مهم ترين عامل ساخت فصل دوم هم 
اين است قصه در فصل بعدى هم به جذابيت فصل 
اول باشد، اگر اين اتفاق بيفتد، فصل دوم را خواهيم 

ساخت.

 پس هنوز فصل دوم كار كليد نخورده است؟
يك طرح كلى آماده دارد و بايد بررســى شــود كه 
فيلمنامه اش چقــدر زمان مى برد؛ چــون نگارش 
فيلمنامه فصل اول، يك سال تا يك سال و نيم زمان 
برد. اگر بتوانيم به قصه مورد نظر برسيم، فصل دوم 

را كليد خواهيم زد.

 اينكه بار دراماتيك قصه بر غناى تاريخى آن 
بچربد، تعمدى بود؟

بله از همان اول قرار بر تاريخ نگارى نداشــتيم، بلكه 
دغدغه ما قصه پردازى است. بنا بود كه قصه بگوييم 
و وقايع تاريخى را در بافت دراماتيك قصه اســتفاده 

مى كنيم، اصلاً نيت تاريخ گويى نداشتيم. 

 اين سبب نمى شد كه وزانت و غناى كار كم 
شــود، به طورى كه اين برچسب را به سريال 
زدند و آن را شــبيه به سريال حريم سلطان 

خواندند؟
بيشــتر ســريال هاى تاريخى تلويزيون به گونه اى 
ساخته شده كه وجه تاريخى و سياسى به قصه فيلم 
مى چربيد و در ضمير ناخودآگاه مخاطب اين ذهنيت 

ايجاد شده بود كه در سريال هاى تاريخى حتماً بايد 
مفاهيم سياسى و تاريخى بر وجه قصه گوى ماجرا، 
ارجحيت داشته باشد. به نظرم قصه به خودى خود 
بايد آن قدر جذابيت داشته باشد كه مخاطب براى 
تماشــاى آن وقت بگذارد. ســپس در دل قصه به 
مناسبات و اتفاقات تاريخى هم مى پردازيم. در مرحله 
اول وقتى مخاطب پاى تلويزيون مى نشــيند، توقع 
دارد كه يك سريال جذاب ببيند، اصلاً هم نگران اين 
حرف ها كه شبيه فلان سريال شده، نيستيم. عده اى 
حتى در مورد شباهتش به سريال شهرزاد مى گفتند: 
در حالى كه اين سريال شبكه خانگى هم قصه جذابى 
داشت و مخاطب را براى تماشايش ترغيب مى كرد. 

 اين سؤال را به اين دليل پرسيدم كه بانوى 
عمارت در دوره تاريخى قاجار روايت مى شود و 
بازنما و بازسازى دكور آن دوران، ارزان قيمت 
نيست. اگر بنا باشد كه ارجاعات تاريخى اثر كم 
باشد، چرا همين قصه در دوران معاصر روايت 
نشود كه ارزان قيمت تر هم تمام شود، در واقع 
اهميت موقعيت مكانى و زمانى قصه چقدر در 

سريال نمود داشته است؟
اولاً برآورد مالى اين ســريال، درصد بسيار كمى از 
هزينه ساخت ســريال هاى آپارتمانى، بيشتر بوده 
اســت. از ابتدا بودجه را بشدت مديريت كرديم و با 
هزينه كمى سريال را ساختيم. از سوى ديگر وقتى 
سريال جذاب باشد، ميزان آگهى بيشترى مى گيرد و 
گاهى در دو ســه قسمت اول، كل بودجه آن تأمين 
مى شود. يكى از اشكالاتى كه در مديريت اين سال ها 
در ســازمان صدا و ســيما وجود داشــته، اين بوده 
كه به وجه سرگرمى رســانه، بهاى كمى داده شده 
اســت. وظيفه اوليه رسانه ها و صدا و سيما، سرگرم 
كردن مخاطب اســت. يكى از دلايلى كه مخاطبان 
تلويزيون ريزش پيدا كردند به دليل كم توجهى به 
وجه ســرگرمى برنامه هاى صدا و سيما بوده است. 

يك ســريال بايد سرگرم كننده و قصه گو باشد و در 
دل خود، به مضامين مورد هدفش بپردازد. البته در 
صورت ســاخت فصل دوم چون بــه حوادث بعد از 
انقلاب مشروطه خواهيم پرداخت، به وجه سياسى و 

اتفاقات تاريخى، توجه بيشترى خواهيم داشت. 

 شما سراغ دوره اى از تاريخ رفتيد كه شايد 
در بازســازى صحنه و دكور يا گريم و لباس، 
دســت مخاطبان را براى سوتى گرفتن بازتر 
كرده ايد، مثلاً ايرادهايــى در مورد گريم كار 
وجود داشت كه هيبت يك زن قاجارى، اين 
طور نيست. تيم توليد در بازسازى دكور و گريم 

شخصيت ها، به اين نكات توجه داشت؟
ببينيد ما داريم كار نمايشــى و داستانى مى كنيم. 
ساخت اثر نمايشى، اقتضائات خاص خودش را دارد. 
توقع و انتظار مخاطب از ديدن يك فيلم و ســريال، 
اين است كه اثرى نمايشى ببيند. درباره عكس هاى 
زنان قاجار هم بحث زياد اســت، اساســاً همه زنان 
دوران قاجار چنين شكل و هيبتى نداشتند. ضمن 
اينكه ما فيلم مســتند نمى ســازيم، داريم سريال 

داستانى مى ســازيم كه بخشى از كار نمايشى، نگاه 
زيبايى شناسانه به ماجراست. وقتى قرار است لباسى 
طراحى شــود يا بازيگرى انتخاب شــود، اين وجه 
زيباشناســانه بايد مد نظر قرار گيرد. يكى از عناصر 
مهمى كه در توليد ســريال بايد به آن توجه داشته 
باشيم، وضعيت مخاطب امروز ماست. سطح شعور، 
فهم، درك و نگاه زيباشناسانه مخاطب امروز مد نظر 
ماست. ما براى مخاطبى سريال مى سازيم كه سليقه 
دارد و قرار اســت يك سريال ببيند. در نوع ادبيات 
هم نمى توان با قاطعيــت گفت كه ادبيات گفتارى 
شخصيت هاى سريال، ادبيات مرسوم در دوران قاجار 
اســت؛ چون منبع موثقى (به جز منابع مكتوب) از 
طــرز بيان آن دوران نداريم. ما داريم با نگاه امروز به 
200 سال پيش رجعت مى كنيم. همچنان كه وقتى 
مرحوم على حاتمى به قاجار نگاه مى كند، از ذهنيت 
خودش فيلم مى سازد وگرنه در سكانسى كه مهد اوليا 
با دخترش صحبت مى كند، نوع ادبيات را ببينيد، اين 
نگاه مرحوم على حاتمى است كه بنا دارد نگاه شاعرانه 
و غزل گونه به اين مراوده داشــته باشد و قطعاً اين 
عين واقعيت نيست. وجه نمايشى كار براساس سليقه 

فيلمسازان با هم تفاوت دارد. 

 صدا و سيما در چند سال اخير در حوزه 
سريال سازى مى لنگيد و كفگير بودجه اش 
به ته ديگ خورده بود، اما ســريال بانوى 
عمارت با وجود انتقاداتى كه به آن وارد بود، 
مخاطبان زيادى را پاى تلويزيون نشاند. دليل 
موفقيت اين سريال را در جذب مخاطب، چه 

مى دانيد؟
به نظــرم مهم ترين دليل موفقيت اين ســريال، 
قصه گويى اســت. اهميتى كه ما بــه قصه داديم. 
مخاطب بــا قصه هاى فراوانى در ســريال مواجه 
مى شود كه تعليق ها و گره گشايى هاى زيادى دارد. 
يكى از مهم ترين دلايلى كه ســبب شد مخاطب 

با اين ســريال ارتباط بگيرد، اهميتى است كه به 
قصه گويــى داديم، اگرچه تيم توليد هم بســيار 
خوب بودند و ســعى كرديــم كه طراحى صحنه 
اســتانداردهاى يك ســريال تلويزيونى را داشته 
باشد. در سال هاى اخير يكى از اشكالات تلويزيون 
اين بوده كه به قصه گويى و نويسندگى فيلمنامه، 
اهميت كمتــرى داده و در توليد انبوهش به اين 
وجه كم توجه بوده است، به همين دليل مخاطبان 
آن ريزش پيدا كرده است. امروز بايد سطح سليقه و 
فهم مخاطب را ديد و برنامه سازان بايد به اين شعور 
مخاطبان احترام بگذارند، متأســفانه برخى از آثار 
نمايشى به شعور مخاطب احترام نمى گذارد. گاهى 
در همان قسمت هاى اوليه سريال، مخاطب تا ته 
قصه را مى خواند اين يعنى اهانت به شعور مخاطب. 
امروز مخاطب حق انتخاب بالايى دارد از برنامه هاى 
شبكه هاى ماهواره اى گرفته تا سريال هاى شبكه 

خانگى و سريال هاى خارجى. 

 جالب اينكه، در سريال هاى تاريخى كره اى 
كه پخش آن در يك دهه گذشته در تلويزيون 
باب شده است، به دليل پررنگ بودن قصه 
و خــرده روايت ها در اين ســريال ها، آمار 
بينندگان كمى ندارد، در حالى كه بسيارى از 
سريال هاى ايرانى، بى توجه به وجه قصه گويى 
بودنــد و گاهى ماجرا آن قــدر كند پيش 
مى رفت كه مخاطب را كلافه مى كرد، تعمد 
بانوى عمارت  شما در قصه گو بودن سريال 

براى جذب مخاطب بيشتر بوده است؟
همين طور است. ما در منابع ادبى خودمان، وجه 
قصه گويى را داريم مثلاً در هزار و يك شب، ساختار 
قصه، جذاب و درســت است و بسيار هوشمندانه 
نوشته شــده اســت. ما در طراحى سريال بانوى 
عمارت، ســعى كرديم از خرده روايت ها استفاده 
كنيم، يك قصه مرتبط با خط اصلى ماجرا تعريف 
مى شد و هنوز تمام نشــده، قصه بعدى را شروع 
مى كرديم. مــا در منابع كهن خودمــان، اصول 
قصه گويى را داشــتيم، ولى در ســال هاى اخير، 
تلويزيون به اين بخش از وجه آثار نمايشى اهميت 
نداده است. نويسندگان اهميت زيادى به قصه در 
آثارشان نداده اند. اميدوارم استقبال از سريال بانوى 
عمارت، نشــان دهد كه قصه گويى فاكتور مهمى 

براى جذب مخاطب است. 
به مرور كه ســريال هايى از اين دست توليد شود، 
تماشــاچى مى تواند سريالى ســرگرم كننده را با 
داشــتن مضامين و مفاهيم تاريخى ببيند. ضمن 
اينكه، مناسبات فرهنگى ايرانيان در دوران قاجار 
در اين سريال مشهود اســت، از روابط خانوادگى 
گرفتــه تا ميزان حضور زنــان در اجتماع. در اين 
سريال نشان داديم كه يك زن ايرانى چطور مثل 
كوه پشت شوهرش مى ايستد. اين ها در زيرلايه هاى 

داستان تعريف مى شود. 
دختر جوان امروزى كه مى خواهد ازدواج كند وقتى 
مى بيند كه فخرالزمان با چه قدرتى در ناملايمات و 
مشكلات پشت شوهرش ايستاده، اين ها در ضمير 

ناخودآگاهش راه پيدا مى كند. 

برش

در منابــع ادبــى خودمــان، وجــه 
قصه گويى را داريم مثلاً در هزار 
و يك شب، ساختار قصه، جذاب و 
درست است و بسيار هوشمندانه 
نوشته شده اســت. ما در طراحى 
سريال بانوى عمارت، سعى كرديم 
از خرده روايت ها استفاده كنيم، 
يك قصه مرتبط با خط اصلى ماجرا 
تعريف مى شد و هنوز تمام نشده، 

قصه بعدى را شروع مى كرديم

سيما و سينما

گفت و گو با تهيه كننده سريال «بانوى عمارت»؛ راوى قصه اى عاشقانه در دوره قاجار 

كم خرج و قصه گو

حاشيه

فيلمســازى كارى ســخت، حرفه اى و طاقت فرساست و 
اگــر بخواهيم اصول اين كار حرفه اى را رعايت كنيم، بايد 
امر «توليد» از طرف تلويزيون و عوامل جدى گرفته شــود. 
متأســفانه در چند سال اخير تلويزيون چندان فيلمسازى 
را جــدى نگرفته و فقط پر كــردن آنتن برايش مهم بوده 
اســت. تلويزيون زمانى موفق مى شود كه به نظر مخاطب 
اهميت بدهد يعنى آثارى بسازد كه مخاطب علاقه داشته 
باشــد آن هــا را ببيند. با توجه به رقابتــى كه اكنون بين 
شــبكه هاى مختلف جهانى وجــود دارد، تلويزيون زمانى 
مى تواند موفق باشــد كه تمام فاكتورهــاى لازم را براى 
ســاخت در نظر بگيرد. ما بايد بدانيم تنها ما نيستيم كه 
فيلم و سريال مى سازيم، تركيه و ديگر كشورهاى اروپايى 
هم مى ســازند و مخاطب آزاد است تا انتخاب كند كه آيا 
دوســت دارد از صدا و ســيماى ما سريال را ببيند و يا در 
شــبكه هاى خارجى آثار مورد علاقه اش را دنبال كند. ما 

ديگر در فيلمســازى تنها نيستيم و نمى توانيم مخاطب را 
وادار كنيــم كه آثار ما را نگاه كند پس بايد فيلمســازى 
در تلويزيون و حتى ســينما را جدى بگيريم و بدانيم كه 
رقبايى بسيار هوشمند و حرفه اى داريم. فرهنگ ما روز به 
روز غربى تر مى شــود و اكنون ضرب المثل ها و كنايه ها و 
مفاهيمى كه در ادبيات شفاهى و فرهنگ خود داشته ايم، 
كمتر مورد اســتفاده قرار مى گيــرد. ضرب المثل هايى كه 
افسرالملوك به كار مى برد، امروز كمتر به كار مى روند پس 
بايد اين مسائل در سريال ها مطرح شوند تا حداقل بدانيم 

كه يك پيشينه فرهنگى داشته ايم.
براى ساخت سريال هايى كه ابعاد فرهنگى دارند، نمى شود 

بخشنامه صادر كرد، بلكه بايد انگيزه هاى لازم را 
در هنرمندان به وجود بياورند. مديران هميشه 
مى گويند كه به مسائل فرهنگى فكر مى كنند 
و به نوعى اين موضوع براى آن ها يك مســئله 
است، اما در عمل چيز ديگرى مى بينيم. زمانى 
مى توانيم، بگوييم مديران دغدغه فرهنگى دارند 

كه از نويسندگان و كارگردانان حمايت شود؛ 
يعنى در هنرمندان انگيزه توليد كار ايجاد 
كنند.  نويســندگان بايد ايــن موضوع را 
لمس كنند كــه مديران فرق ميان آثار بد 
و خوب را تشــخيص مى دهند. اگر عوامل 

احساس كنند كه مديران تفاوتى ميان آثار خوب و بد قائل 
نمى شــوند به نوعى انگيزه خود را هم از دست مى دهند و 
فقط به فكر درآمد خود از ساخت سريال هستند. شرايط 
امروزه به گونه اى شده است كه صدا و سيما تهيه كننده را 
به عنوان يك پيمانكار مى شناســد و به آن ها مى گويد 
كه با بودجه اى مشــخص فلان ســريال را بسازند و 
چنــدان اهميتى به كيفيــت آن نمى دهند.  صدا و 
سيما نبايد به تهيه كنندگان به عنوان يك پيمانكار 
نگاه كند، چون كسى كه پيمانكار شود وظيفه دارد 
كه ســود بيشترى كسب كند. اين روزها اگر 
سريالى هم ساخته مى شود كه مخاطب 
آن را دوست دارد، به دليل انگيزه هاى 
شخصى كارگردانان و نويسندگان آن 
است و كمتر به سياست گذارى هاى 

فرهنگى مربوط مى شود.

عزيزاالله حميد نژاد، كارگردان «بانوى عمارت» از مصائب سريال سازى در تلويزيون مى گويد

سريال فرهنگى با بخشنامه ساخته نمى شود

 نگاهى به عوامل موفقيت سريال «بانوى عمارت »

وقتى كار دست كاردان است
سيما و سينما:  سريال بانوى عمارت به كارگردانى عزيزاالله حميدنژاد 

مجموعه اى سى و سه قسمتى بود كه شب گذشته به پايان رسيد.
اين سريال كه در ابتداى پخش با حواشى مواجه شد، اما در ادامه توانست  

به كمك فضاسازى چشم نواز و داستانى پر از اتفاقات و ماجرا هاى غافلگيركننده 
مخاطبــان را پــاى تلويزيون بكشــاند و كم كم به يكــى از موفق ترين 

سريال هاى اين چند ساله تلويزيون از لحاظ ساخت و همچنين جذب 
مخاطب برســد. در ادامه نگاهى به ويژگى هاى خوب اين سريال 

خواهيم داشت: به نظر بسيارى از كارشناسان يكى از مهم ترين 
دلايل جذابيت ســريال «بانوى عمارت» فيلمنامه آن است. 

«احســان جوانمرد» نويسنده اين سريال به سراغ مقطعى 
جذاب از تاريخ ايران رفته و با چاشــنى چند داســتان 

عاشقانه و مسائل و مصائب ناشى از آن ها به اين جذابيت 
افزوده است. داستان او با ريتمى مناسب جلو رفته 

و مخاطــب را با خود همراه مى كند و همچنين 
با استفاده از عنصر تعليق، مخاطب را با خود 

همراه كرده و هر چند قســمت يك بارهم 
غافلگيرى ويژه اى براى مخاطب دارد. 

بازيگران غير كليشه اى
انتخاب مناســب بازيگران يكى ديگر از 

ويژگى هاى اين سريال است. بازيگران اين 
سريال هر چند در قسمت هاى اول مورد نقد 
قرار گرفتند و حتى بعضى از منتقدان به انتخاب 
بازيگر شخصيت شازده خورده وارد كردند، اما 

در ادامه توانايى هاى خود را نشان داده و مورد توجه قرار گرفتند. خوددارى از انتخاب 
بازيگران كليشه اى و استفاده از هنرپيشه هاى متناسب با شخصيت ها و معرفى چهره هاى 
جديد از نقاط قوت اين مجموعه است، در كنار آن استفاده از بازيگران با تجربه اى چون 
پانته آ پناهى ها (افسر الملوك)، رامتين خداپناهى (ميرزا اسد)، عليرضا شجاع 
نورى (طبيب الاطباء)، شــبنم فرشادجو (مهرالنساء) در كنار معرفى چهره  
جديدى چون مريم مؤمن (فخرالزمان) و حســام منظور (ارسلان ميرزا)، 
نيكى نصيريان (آهو) تركيبى مناســب را ساخته است. همچنين صالح 
ميرزاآقايى (جهانبخش  ميرزا)، مينا وحيد (جواهر) شخصيت هاى منفى 

سريال بخوبى به ايفاى نقش پرداخته اند. 

قصه اى جذاب
وجود شــخصيت هاى مثبت (ميرزا اسد و همسرش، مهرالنسا 
و...) و منفى (مانند ياور شــريفى، گودرز، جواهر و...) در قصه 
تنوع جذابى از مصاف مداوم خير و شر به وجود آورده است. 
ويژگى بعدى بانوى عمارت به تصوير كشيدن زنانى است 
كه نه تنها منفعل نيســتند، بلكه در پيشبرد اثر نقش 
پررنگى داشته و تعيين كننده هستند. هر چند بعضى 
از منتقديــن به اين ويژگى ايــراد وارد كرده و عنوان 
كردند كه اين زنــان قدرتمند نماينده زنان آن دوره 
نيستند، اما عزيزاالله حميدنژاد كارگردان اثر معتقد 
است كه «زنان متمول در دوره قاجار برخلاف زنانى 
از طبقه متوسط و ضعيف داراى شخصيت و قدرت 
خاص خودشان بودند. در اين سريال هم اكثر زنان 
كه از طبقه مرفه هســتند چندان منفعل نيستند. 

نگاه من اين بود كه نشــان دهم زنان مى توانند تأثيرگذار باشند، اقتدار داشته باشند 
و با حفظ اين اقتدار مدير و مدبر باشــند و برابر مردان قدرتمندى مثل ارسلان ميرزا، 
جهانبخش و ميرزا اسد و طبيب، حرفى براى گفتن داشته باشند و يا دخترى مثل آهو 
وقتى در فضاى بازترى قرار مى گيرد، به آرزوهاى بزرگ تر فكر كند و اســتعدادهايش 

شكوفا شود.»

كارگردانى خوش سليقه
فيلمبــردارى، صدا، طراحى صحنه و لباس در حد اســتاندارد و قابل قبولى اســت و 
لوكيشن هاى (محل هاى) انتخاب شده براى فيلمبردارى هم در راستاى زمان تاريخى 
سريال باورپذير و چشمنواز است. موسيقى متن سريال ساخته «فردين خلعتبرى» است 
كه اين بخش با كليت فضا، داستان و ديگر اجزا همخوان است. حضور محسن چاوشى 

به عنوان خواننده تيترا ژ سريال هم يكى ديگر از ويژگى هاى اين بخش است. 
جمع شــدن همه اين اتفاقات در كنار هم در يك سريال قطعاً نتيجه سليقه و دانش 
كارگردان آن اســت، عزيزاالله حميدنژاد كارگردان با ســابقه اى اســت كه در كارنامه 
فيلمسازى او فيلم  موفقى چون «اشك سرما» ديده مى شود. به گفته طهماسب صلح جو 
«آنچه كه در سريال ها مى بينيم به هر حال محصول كار كارگردان است. گرچه داستان 
و فيلمنامه را كسى ديگر نوشته است، اما فقط داستان نيست؛ بلكه به نمايش درآوردن 
آن داستان، كار كارگردان است كه به نظرم بد عمل نكردند و كارشان را در حدى كه 
تماشــاگر را درگير ماجراهاى سريال كنند، درست انجام دادند و موفق عمل كرده اند؛ 
بنابراين در جذب مخاطب موفق عمل كرده اند. ضمن اينكه، كارگردانى سريالى مثل 
«بانوى عمارت» با آن دكور، صحنه، لباس و گريم، كار ســخت ترى به نسبت سريال 
«بيقرار» است كه درام خانوادگى اجتماعى است.» موفقيت اين سريال نشانگر اين مهم 
است كه هرگاه كار به دست كاردان سپرده شود محصول توليد شده قابل توجه و داراى 

شأن و شخصيتى خواهد بود كه صدا و سيما به آن ببالد.

بخشنامه صادر كرد، بلكه بايد انگيزه هاى لازم را 
در هنرمندان به وجود بياورند. مديران هميشه 
مى گويند كه به مسائل فرهنگى فكر مى كنند 
و به نوعى اين موضوع براى آن ها يك مســئله 
است، اما در عمل چيز ديگرى مى بينيم. زمانى 
مى توانيم، بگوييم مديران دغدغه فرهنگى دارند 

كه از نويسندگان و كارگردانان حمايت شود؛ 
يعنى در هنرمندان انگيزه توليد كار ايجاد 
كنند.  نويســندگان بايد ايــن موضوع را 
لمس كنند كــه مديران فرق ميان آثار بد 
و خوب را تشــخيص مى دهند. اگر عوامل 

امروزه به گونه اى شده است كه صدا و سيما تهيه كننده را 
به عنوان يك پيمانكار مى شناســد و به آن ها مى گويد 
كه با بودجه اى مشــخص فلان ســريال را بسازند و 
چنــدان اهميتى به كيفيــت آن نمى دهند.  صدا و 
سيما نبايد به تهيه كنندگان به عنوان يك پيمانكار 
نگاه كند، چون كسى كه پيمانكار شود وظيفه دارد 
كه ســود بيشترى كسب كند. اين روزها اگر 
سريالى هم ساخته مى شود كه مخاطب 
آن را دوست دارد، به دليل انگيزه هاى 
شخصى كارگردانان و نويسندگان آن 
است و كمتر به سياست گذارى هاى 

فرهنگى مربوط مى شود.

سريال فرهنگى با بخشنامه ساخته نمى شود

اين سريال كه در ابتداى پخش با حواشى مواجه شد، اما در ادامه توانست 
به كمك فضاسازى چشم نواز و داستانى پر از اتفاقات و ماجرا هاى غافلگيركننده 

مخاطبــان را پــاى تلويزيون بكشــاند و كم كم به يكــى از موفق ترين 
سريال هاى اين چند ساله تلويزيون از لحاظ ساخت و همچنين جذب 

مخاطب برســد. در ادامه نگاهى به ويژگى هاى خوب اين سريال 
خواهيم داشت: به نظر بسيارى از كارشناسان يكى از مهم ترين 

دلايل جذابيت ســريال «بانوى عمارت» فيلمنامه آن است. 
«احســان جوانمرد» نويسنده اين سريال به سراغ مقطعى 

جذاب از تاريخ ايران رفته و با چاشــنى چند داســتان 
عاشقانه و مسائل و مصائب ناشى از آن ها به اين جذابيت 

افزوده است. داستان او با ريتمى مناسب جلو رفته 
و مخاطــب را با خود همراه مى كند و همچنين 

با استفاده از عنصر تعليق، مخاطب را با خود 
همراه كرده و هر چند قســمت يك بارهم 

ويژگى هاى اين سريال است. بازيگران اين 
سريال هر چند در قسمت هاى اول مورد نقد 
قرار گرفتند و حتى بعضى از منتقدان به انتخاب 
بازيگر شخصيت شازده خورده وارد كردند، اما 

جديد از نقاط قوت اين مجموعه است، در كنار آن استفاده از بازيگران با تجربه اى چون 
پانته آ پناهى ها (افسر الملوك)، رامتين خداپناهى (ميرزا اسد)، عليرضا شجاع 
نورى (طبيب الاطباء)، شــبنم فرشادجو (مهرالنساء) در كنار معرفى چهره  
جديدى چون مريم مؤمن (فخرالزمان) و حســام منظور (ارسلان ميرزا)، 
نيكى نصيريان (آهو) تركيبى مناســب را ساخته است. همچنين صالح 
ميرزاآقايى (جهانبخش  ميرزا)، مينا وحيد (جواهر) شخصيت هاى منفى 

سريال بخوبى به ايفاى نقش پرداخته اند. 

قصه اى جذاب
وجود شــخصيت هاى مثبت (ميرزا اسد و همسرش، مهرالنسا 
و...) و منفى (مانند ياور شــريفى، گودرز، جواهر و...) در قصه 
تنوع جذابى از مصاف مداوم خير و شر به وجود آورده است. 
ويژگى بعدى بانوى عمارت به تصوير كشيدن زنانى است 
كه نه تنها منفعل نيســتند، بلكه در پيشبرد اثر نقش 
پررنگى داشته و تعيين كننده هستند. هر چند بعضى 
از منتقديــن به اين ويژگى ايــراد وارد كرده و عنوان 
كردند كه اين زنــان قدرتمند نماينده زنان آن دوره 
نيستند، اما عزيزاالله حميدنژاد كارگردان اثر معتقد 
است كه «زنان متمول در دوره قاجار برخلاف زنانى 
از طبقه متوسط و ضعيف داراى شخصيت و قدرت 
خاص خودشان بودند. در اين سريال هم اكثر زنان 
كه از طبقه مرفه هســتند چندان منفعل نيستند. 



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
از در و ديــوار شــهر، از ســوت و  

كــورى كاخ و از ســر و صــورت 
همسرش نشانه هاى فروپاشى مى باريد. كوچه ها 
و خيابــان ها ماه ها بود كه فرياد شــده بودند و 
براى دربار و دربارى ها، كابوس ســقوط را تداعى 
مى كردند. خبرها از هر كجا كه مى رسيد، اميدوار 
كننده نبود. مقام ها، سفيرها، چاكران خانه زاد و 
ژنرال ها هم كه مى آمدند و مى رفتند، انگار غصه 
و هراس را با خودشــان مى آوردند و وقت رفتن 
آن را جا مى گذاشــتند. براى ملكه، غمناك تر از 
همه، چمدان هاى آماده اى بودند كه خبر از يك 
فرار و گريزِ ناگزير مى دادند. با اين همه «شهبانو» 
انگار هنوز به جايى و چيزى اميدوار بود. اميدوار 
به ماندن بود، يا حداقل اين طور وانمود مى كرد. 
براى همين روز 16 دى ماه سال 1357، در حالى 
كه سعى مى كرد لرزشــى در صدايش نباشد به 
خبرنگاران گفت: «من بعد از عزيمت شاهنشاه در 
ايران مي مانم تا بر شوراي سلطنت رياست كنم... 
اين كار را ولو اينكه منجر به قطعه قطعه شدنم 
هم شــود انجام خواهم داد»! شــهبانو آيا داشت 
براى دلگرمى طرفداران رژيم و ارتشــبدهاى ريز 
و درشت، شعار مى داد يا اينكه نقشه ها و آرزوهاى 

ديگرى توى سرش بود؟

 ممنوع الخروج
سال 1337 از فرانسه به خانواده اش در تهران نامه 
نوشــت. نامه حاوى عكس هايى از «فرح ديبا» در 
كنار جوانى بود كه در واقع نامزدش به حســاب 
مى آمد. او در اين نامه خواســته بود كه خانواده 
«كريم پاشــا بهادرى» را ببينند، بپســندند و به 
ازدواجشان رضايت بدهند. پسر دايى اش – رضا 
قطبى – برايش مى نويســد: بهتر است به تهران 
بيايــى، ضمن ديد و بازديد با اقوام، مادرت را هم 
راضى كنى. «فرح» 20 ساله، طبق سفارش پسر 
دايى عمــل مى كند و به تهــران مى آيد. راضى 
كردن مادر و ديد و بازديد 2 ماه طول مى كشــد. 
روزى كه براى كارهاى قانونى بازگشت به فرانسه 
به اداره گذرنامه مى رود، مأمور مربوطه مى گويد: 
«متأسفانه شما نمى توانيد از ايران خارج شويد... 
نامتان در فهرســت مخالفان اعليحضرت و رژيم 
است». حالا حساب كنيد دختر 20 ساله ايرانى، 
درست وقتى دارد به فرانسه بر مى گردد تا هم به 
نامزدش و هم آرزوهاى ديگرش برسد با شنيدن 
چنين خبرى، چه حالى مى شــود. بدون شــك 
نه تنها «فرح ديبا» كه وســط اين گرفتارى همه 

آرزوهايش را بر باد رفته ديده بود، بلكه هيچ كدام 
از اقوام و بستگانش، به خواب نمى ديدند كه يك 
سال پس از اين ماجرا، دشمن و مخالف سلطنت، 

يكباره ملكه دربار ايران شود.

 تهران - پاريس
«سهراب ديبا و فريده قطبى» سال 1317 صاحب 
دختر شدند و نامش را «فرح» گذاشتند. سهراب 
خان كه اصالتاً تبريزى بود، در دانشكده افسرى 
ســن پترزبورگ درس خوانده، دوره ديده و بعد 
به كشور برگشته و در ارتش نوين ايران استخدام 
شــده بود. او دخترش را وقتى كه 6 سال داشت 
به «مدرسه ايتاليايى خواهران روحانى» فرستاد. 
خودش هم 3 سال بعد به دليل ابتلا به سرطان 
درگذشت. «فرح» از 10 سالگى به مدرسه ژاندارك 
رفت. دربــاره دوران دانش آموزى اش اگر اغراق و 
داستان سازى نكرده باشــند، نوشته اند كه مثل 
همه همسن و ســال هايش، پر جنب و جوش و 
ســرزنده بود. دختر يتيم شده خانواده ديبا، غم 
مــرگ پدر را بــا درس و ورزش انــگار فراموش 
مى كرد. كاپيتان  تيم بسكتبال مدرسه ژاندارك 
به قهرمانى در رشته تخصصى اش قانع نبود و در 
پــرش و دو و ميدانى مدال مى گرفت. او در دوره 
دبيرستان هم پرجنب و جوش و درسخوان بود. 
البته نه آن قدر درسخوان كه نمره هايش بتواند 
مسئولان آن زمان را براى دادن بورسيه تحصيلى 
در فرانسه قانع كند. دختر خانواده ديبا اما چون 
يك بار به عنوان پيشاهنگ به فرانسه سفر كرده 
بودو تحصيلاتش را هم در دبيرستان فرانسوى ها 
ادامه داده بود، نمى توانست قيد تحصيل در اين 
كشور را بزند. بنابراين پذيرش مدرسه اختصاصى 

معمارى در پاريس را گرفت و از ايران رفت.

 براى تأمين مخارج
هزينه هاى تحصيل در فرانسه سنگين بود. 150 
تومانى هم كه هر مــاه از طرف دايى اش براى او 
فرستاده مى شد كفاف نمى كرد. بر اساس گفته ها 
و نوشــته هاى هم اتاقــى اش «ناهيد كلهر» ،فرح 
ديبا مجبور بود براى تأمين مخارجش به عنوان 
پرســتار بچه و خدمتكار كار كند. اين البته تنها 
مشغوليتش نبود. مثل همه دانشجويان آن دوره 
علاقه به افكار و ايده هاى كمونيســتى داشت و 
جــذب فعالان حزب توده هم شــده بود. درباره 
خُلق و خو و منش دانشــجوى ايرانى آن روزگار 
گفته اند به دليل تحصيل در مدارس مسيحى آن 
زمان، فرح دلبستگى چندانى به فرهنگ كشور و 

مردم خودش نداشت، به جلوه زندگى غربى عشق 
مى ورزيد و از حيث سياســى و اجتماعى بسيار 
به رژيم پهلوى بدبين بود و حتى او را عروســك 
امپرياليسم مى ناميد. «ناهيد كلهر» درباره او گفته 
است: «از جمله تفريحات او نوشيدن مفرط چاى 
و شير و رفتن به شنا بود... در جريان همين رفت 
و آمد هايش براى شنا با پسرى ايرانى به نام كريم 
پاشا بهادرى آشنا شد... بيشتر اوقات فرح با اين 
فرد ســپرى مى شــد و رابطه عميقى با يكديگر 

داشتند...». 

 كمى هندى
مقدمه داســتان ازدواجش با «محمد رضا پهلوى» 
همانى اســت كه اول مطلب گفتيــم. منتها اين 
اعتراف را هم مى كنيــم كه برخى از محققان در 
نوشتن داستان اين ازدواج، كمى تا قسمتى مثل 
فيلم هاى هندى رفتار كرده و حتى تلاش كرده اند 
ماجرا را مثل قصه سيندرلا پيش ببرند. در هر حال 
ما هم به دليل عدم دسترســى به منابع درست 
و حسابى، اين بخش داســتان را با همان رنگ و 
لعاب هندى و سيندرلايى جلو مى بريم... خلاصه 
«فرح» ممنوع الخروج مى شود تا دايى اش «محمد 
على قطبــى» اين و آن را ببيند و از آن ها بخواهد 
«اردشــير زاهدى» را واسطه كنند تا دختر جوان 
بتواند از ايران خارج شود... مدتى بعد با آن ها تماس 
مى گيرند و به وزارت خارجه دعوتشان مى كنند... 
فرح و اقوامش مى روند در حالى كه مثلاً سند خانه 
را هم با خود برده اند تا اگر دانشجوى جوان دستگير 
شد آن را وثيقه بگذارند...فرح خوشحال و خندان 
از ساختمان بيرون مى آيد و مى گويد بازداشتى در 
كار نيست... مسئولان امور دانشجويى خيلى خوب 
برخورد كرده و حتى پيشنهاد كار در سفارت ايران 
در پاريــس را داده اند... دو روز بعد هم دوباره او را 
خواســتند و گفتند، آقاى زاهدى مى خواهد شما 
را ببيند و خلاصه همان ماجــراى بخت و اقبال 
ســيندرلايى كه به «فرح ديبا» رو مى كند تا او از 
مصائب زندگى دانشجويى در پاريس رهايى پيدا 

كند و بقيه ماجرا....

 مأموريت تمام شد
آن هايى كه مدت ها به دنبال همســر سوم براى 
«محمدرضا» بودند تا سلســله پهلوى بى وليعهد 
نماند، برنامه ديدار «فــرح» و «محمد رضا» را در 
يك ميهمانى جور كردند. دانشجوى جوان، انگار 
درس و فرانســه و نامزد در آب نمك خوابانده را 
بى خيال شد، بله را گفت و 20 آذر سال 1338 

همسر شاه و ملكه ايران شد. 10 ماه بعد هم لابد 
طبق قول و قرار، وليعهد ناتمام يعنى فرزند اول 
شــان – رضا – به دنيا آمد كه در حال حاضر به 

«ربع پهلوى» معروف است.
شايد از نظر «محمد رضا» مأموريت شهبانو ديگر 
تمام شده بود. او براى سلطنت وليعهدزايى كرده 
بود و از حالا به بعد بايد فقط ملكه تشــريفاتى 
مى بود. ســيندرلاى ديروز و شهبانوى امروز اما 
چندان اهل در حاشــيه مانــدن و فقط بچه به 
دنيا آوردن نبــود. دختر تحصيلكرده و پر جنب 
و جوش ديروز،خــوب فهميده بود كه نمى تواند 
مانند « ثريا» نفوذى در دل و روح شاه ايران داشته 
باشد و محمد رضا هم قصد ندارد به او اجازه نقش 
آفرينى در حكومت را بدهد. همين شــد كه به 
اعتقاد بسيارى از محققان راه شاه و ملكه از ابتدا 
از هم جدا شــد. «فرح» ضمن راه انداختن دفتر 
و دســتك ويژه و سازمان ها و بنياد هاى مختلف، 
تــلاش كرد افكار و عقايد خــودش را كه خيلى 
هم سازگارى با نظرات محمد رضا نداشت، پيش 
ببرد. در حلقه اطرافيان او مى شــد روشنفكران و 
غربزدگان آن روزگار، هنرمندان و حتى مخالفان 

معتدل رژيم و ماركسيست ها را مشاهده كرد.

 نامزد سابق عزيزم
ماجراى شاه و ملكه سومش فقط اختلاف فكرى 
و يا سياســى نبود. يك سر اختلاف پنهان ميان 
شاه و ملكه اى كه پسر زاييده بود و ديگر نمى شد 
او را مثل دو ملكه پيش كنار گذاشت، به مسائل 
اخلاقى بر مى گشــت. «فرح» در اقدامى عجيب 
بعد از ازدواج با شــاه ايران، نامزد سابقش – پاشا 
بهــادرى – را به ايران آورد و به عنوان مســئول 
دفترش منصوب كرد. از وقتى هم كه گند رابطه 
شاه با دخترى به نام «گيلدا» در آمد، شهبانو هم 
به سيم آخر زد. جورى كه به قول پسر خاله اش 
«احمد على مسعود انصارى»  با همكلاسى دوران 
دانشجويى اش يعنى «فريدون جوادى» روابطش را 
نزديك و نزديك تر كرد. اين رابطه به مرور آن قدر 
علنى و وقيحانه شــد كه صداى همه درباريان را 
در آورد. شايد اين يك مورد از رفتارهاى ملكه را 

بشود به حساب تلافى و در آوردن چشم «محمد 
رضا» گذاشت اما در مجموع آنچه سبك زندگى 
او را شــكل مى داد و سبب مى شد با وجود ملكه 
بودن، روابط نامتعارف با مردان ديگر داشته باشد، 
اول، ريشه در آموزش هاى مدارس غربى داشت و 
پــس از آن حاصل تربيت خانوادگى و حضور در 
كنار مادرى بود كه به اعتــراف خودش، پس از 
فوت شوهر با مردان ديگر رابطه داشت: «صادقانه 
بگويم كه تزلزل در آموزه هاى دينى من از همان 
كودكى آغاز شــد... مى ديدم يك نفر حاج آقا با 
حالت مستى به خانه ما مى آمد و با مادرم رابطه 

جنسى خلوتى برقرار مى كرد».

 نفوذى
برخى ها كه بدبينانه تر به قصه سيندرلاى دربار 
پهلوى نــگاه كرده اند، حتى معتقدند «فرح ديبا» 
تقريباً نفوذى كمونيســت هاى شوروى در دربار 
ايران بوده اســت. تلاش اين عده بر اين اســت 
كه چشم هايشــان را به روى ريشــه هاى واقعى 
انقلاب اســلامى ببندند و بگويند اين ســازمان 
جاسوسى شوروى اســت كه با كمك فرح ديبا، 
زمينه فروپاشى رژيم پهلوى در سال 57 را فراهم 
مى كنــد. البته «فرح ديبــا» از انصاف نگذريم با 
برنامه ها و افكارى كه با پوشش فرهنگى و هنرى 
بيشــتر براى رواج بى بند و بارى در جامعه ايران 
پياده مى شــدند، نقش بزرگى در آشنايى مردم 
ايران با فســاد حاكم بر دربــار و حكومت دارد! 
دختــرى كه با بى پروايــى و بى اعتنايى به آداب 
و رســوم مردم كشــورش بزرگ شده و با هزار و 
يك آرزو به همسرى «محمد رضا» درآمده رفتار و 
سبك زندگى دوران شهبانويى اش، كمتر شباهتى 
به يك ملكه واقعــى دارد. از دهه 50 به بعد او و 
حلقه افراد وابســته اش تلاش دارند با دخالت در 
عزل و نصب هاى دولتى به رقيبى براى «شــاه» 
تبديل شوند. برخى ها معتقدند در ماه هاى آخر 
عمر رژيم پهلوى، فرح ديبا حتى سوداى به قدرت 
رسيدن به جاى همسر را در سر مى پرورانده است 
و براى همين اعلام مى كند حتى به قيمت تكه 

تكه شدن، در غياب شاه در ايران مى مانم!    
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

 ماجرايى كه
 از حسينيه «نخود بريزها» شروع شد

 ايســتگاه / زهرا ايزدى   يك:نشســته بــودم پاى 
خاطراتش. از مدرســه رفتن مى گفت. از لباس فرمشان. 
همان پيراهن هاى آبى يك شــكل با دامن هاى چين دار و 
جوراب هاى ســفيد. يقه هاى سفيد آماده اى هم بود كه از 
بقالى مى خريدند و روى پيراهنشــان مى بستند. تلِ هاى 
ســفيدى هم داشــتند كه وقتى آن را به موهاى مشكى 
براقش مى زد، مثل فرشته ها مى شد. گفت و گفت تا رسيد 
به قصه مدرسه نرفتنش:تا كلاس پنجم تاب آورد. اينكه با 
چادر راه بيفتد طرف مدرســه، جلوى در ورودى اما ناچار 
آن را در بياورد و بگذارد توى كيفش. اجازه نداشت حجاب 
سر كند. خودش و پدر و مادرش حساب كردند كه تا كى 
مى تواند جلوى معلم هاى مرد، اين جور بدون روسرى بيايد 
و برود؟ هرچه باشد براى خودش خانمى شده بود.آن قدر 
كه خواستگار برايش مى آمد... اين شد كه مدرسه را رها كرد 

تا مجبور نباشد بى حجاب باشد.
هنوز كه هنوز است، پاى صحبت مادرش كه بنشينى برايت 
تعريف مى كند چقدر دلش مى خواسته دخترش با آن ذهن 

خوبى كه داشته، درس بخواند و ديپلم بگيرد.
دو:خواهر شهيد فرودى تعريف مى كرد قبل از انقلاب، 17 
دى هر سال، طرفداران سلطنت روز كشف حجاب را جشن 
مى گرفتند. مى آمدند ميدان شهدا كه آن موقع مجسمه شاه 
در آن بود و دسته گل مى گذاشتند جلوى مجسمه.سال 56 
بوده كه او و شهيد فرودى و بقيه با خودشان مى گويند بايد 

كارى كنيم تا آن ها هر سال نيايند جلوى چشم ما اين روز 
را جشن بگيرند.

دو هفته برنامه ريزى مى كنند. خبر تجمع را به گوش هر 
كسى كه اعتماد داشتند، مى رسانند. به هزار بهانه، حسينيه 
نخودبريزها را بدون داشتن مجوز مراسم، اجاره مى كنند تا 
آنجا سرجمع شوند. روى يك پرچم بزرگ هم مى نويسند:

«ما زنان مســلمان خراســان، آزادى خواهــران در بند را 
خواهانيم».صبح 17 دى، مراسم حسينيه كه تمام مى شود، 
از فلكــه آب (ميدان بيت المقدس) راه مى افتند ســمت 
چهارراه خسروى. گفته بودند تا نيروهاى رژيم سر برسند، 
مى توانيم حداكثر صد متر راهپيمايى كنيم. اما در كمال 
تعجب به مأمورى برنمى خورند! مى رسند به چهارراه شهدا 

و بعد هم در عين ناباورى، مى آيند سمت ميدان شهدا.
اين مى شود كه ناگهان 100 تا خانم با چادر مشكى جلوى 
چشــم آن هايى كه براى مراسم كشف حجاب آمده بودند 
ظاهر مى شوند. مأمورهاى حكومتى كه آنجا بودند به آن ها 
حمله مى كنند... 22 نفر دســتگير مى شوند... بازجويى و 
شكنجه مى شوند... مورد توهين قرار مى گيرند... با زور كتك 
از آن هــا بدون حجاب عكس مى اندازند و... بعد آزادى هم 
آن هايى كه دانشجو بوده اند، اخراج مى شوند... مراسم كشف 
حجاب، نيمه كاره به هم مى خورد و اعتراض زنان محجبه 
مثل سنگى كه انداخته باشند به مرداب سلطنت، موج هاى 
متعددى ايجاد مى كند... تظاهرات 19 دى مردم قم شكل 
مى گيــرد... قمى ها نه تنها به مقالــه توهين آميز روزنامه 
اطلاعات اعتراض مى كنند بلكه خواستار آزادى دختران و 

زنان دستگير شده مشهدى مى شوند و....

گزارش از شخص

سيندرلاى بدبخت !
«فرح ديبا» چگونه شهبانوى حكومت پهلوى شد؟ 

اولين رايانه كوانتومى
هفتــه نامه نيوساينتيســت در 
اولين شماره ســال جديد خود 
توصيه هايى بــراى خوانندگانش 
براى تغيير رويه در سال جديد به 
انتشار رسانده است. اين نشريه در 
مطلب خود با عنوان «سال جديد، 
شماى جديد» 10 تصميم جديد 
را كه كامــلاً مى تواند در زندگى 
افراد تأثير مثبت داشــته باشد، 
برآورد كرده است. نيوساينتيست 
در مقاله ديگرى از كشف فناورى 
جديدى كه مى تواند باعث از بين 
هواپيماها  آلودگى  تمامى  رفتن 

شده خبر داده و همچنين نگاهى به مبارزه دو غول فناورى يعنى اينتل و 
گوگل براى ساخت اولين رايانه كوانتومى به معناى واقعى انداخته است.

نابودكنندگان دروازه
هفتــه نامــه اكســپكتيتور  در 
تازه ترين شماره خود در گزارشى 
به تغيير و تحولات سريع در رأس 
دولت كشورهاى مختلف اروپايى 
مى پردازد. اين نشــريه در پرونده 
خود بــا عنــوان «نابودكنندگان 
دروازه» اتحاديــه اروپــا را مانند 
قلعــه اى لقب داده كــه با ظهور 
رهبران پوپوليســت مختلف در 
جاى جاى اروپا دروازه آن در حال 
خرد شدن است. تصويرى از مارين 
لوپن رقيــب مكرون در انتخابات 
رياست جمهورى قبلى فرانسه كه 

از شانس هاى بالاى پارلمان اروپاست يا ويكتور اوربان، نخست وزير جديد 
مجارستان از جمله اين پوپوليست ها هستند به روى جلد اكونوميست آمده است.

كشف ماقبل تاريخى
هفته نامه ســاينس در تازه ترين 
شماره خود در گزارشى از كشف 
نوعــى از جديدتريــن جانداران 
در دوره ماقبــل تاريخ مى گويد. 
كشــف نوعى جانــدار كه برخى 
اعضاى داخلى بدن آن ها به طور 
طبيعى در خارج بدنشــان بوده و 
هيكلى بسيار عظيم الجثه داشته، 
چارچوب تقسيم بندى جانداران 
در شــاخه هم كمانــان در دوره 
ترياسه را به كلى تغيير مى دهد. 
اين نشريه گزارشى نيز در خصوص 
موزه ذخيره بنيادى زيستى براى 
انسان ها در انگليس به چاپ رسانده 

كه مى تواند نقش ويژه اى در تكامل زيســتى انسان ها در آينده بازى كند.

طرح  روز / 
نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

نرخ بيكارى جوانان  به 27 درصد رسيد
رشد 3درصدى بيكاران تحصيل كرده

آن روزها
 منبع/ تسنيم 

كليدها

عمليات هاى لو رفته فرهنگى        
مستقيم گويى در كار هنر يكى از اشتباهات معروف است ولى بسيار هم 
تكرار مى شود. در خبرها خواندم كه يك مجموعه تلويزيونى با عنوان نفوذ 
در حال ساخت است و تعجب كردم كه چرا امرى اين قدر بديهى در حد 
نام گذارى يك سريال هم رعايت نمى شود. اگر ما مى خواهيم در قالب يك 
اثر پرهزينه سينمايى به يك موضوع بپردازيم حتماً بايد ايده اصلى را در 
دل حاشــيه هاى جذاب طرح كنيم و مخاطب نبايد با همان حالتى با اثر 
هنرى روبه رو شــود كه با يك مطلب روزنامه يا يك ســخنرانى علمى يا 

سياسى روبه رو مى شود. 
نفوذ پديده مهمى است ولى اينكه دقيقاً با اسم نفوذ مجموعه تلويزيونى 
بســازيم كمى جاى تأمل دارد. اين مورد بسيار شبيه اتفاقى است كه به 
عنوان «خبر خوب» در رسانه هاى ما برجسته شد و عملاً ماهيت خود را زير 
سؤال برد. خبر خوب بايد يك رويكرد در كار رسانه اى باشد و نه يك بخش 
يا سرفصل در صفحه اصلى يك خبرگزارى. عنوان «خبر خوب» عملاً خود 

را لو مى دهد و بى تأثير مى كند. 
از اين سنخ بسيار است ولى كمتر به آن توجه مى كنيم. ماهيت كار هنرى 
همين اســت كه درباره اصل موضوع به طور مستقيم صحبت نمى كند و 
ضمن چيزى ديگر شما را به عنوان مخاطب در وضعيتى قرار مى دهد كه 

موضوع را درك كنيد و به تعبيرى خيلى دقيق لمس كنيد. 
عنــوان جنگ نــرم هم از جهتى باعــث همين بحران مى شــود. به كار 
بــردن عنوان جنگ نــرم و ضريب دادن ادبيات مرتبط بــا آن در ادبيات 
سياســت گذارى و مديريت درست اســت ولى در دل عمليات فرهنگى 
هنرى اى كه با مخاطب تماس دارد، اشــتباه است. مخاطب از شما جنگ 
نمى خواهد. او يك اثر هنرى با كاربرد خاصى كه مد نظر دارد مى خواهد. 
مثلاً مى خواهد در ماشــينش در حين سفر موسيقى گوش كند؛ اگر اين 
موسيقى به نحوى در اولين سطح تماس نشانه اى حاوى معناهاى ديگرى 
باشد، كاركرد خود را از دست مى دهد و به عمليات لو رفته شبيه مى شود. 
طبيعى است كه در عمليات لو رفته هم مى شود پيروز شد ولى طبعاً كار 
خيلى دشــوار مى شود و بايد استحكام فرمى و محتوايى اثرى كه لو رفته 

است چندين برابر باشد كه بتواند هر نوع مخاطبى را با خود همراه كند.
در زندگى عادى هم همين است. خيلى حرف ها را اگر مستقيم به فرزندمان 
بزنيم بحران را تشــديد مى كنند، ولى اگر در دل يك واقعه عادى زندگى 
به آن اشاره كنيم بسيار راحت تر آن را مى پذيرد. برخورد امام حسن و امام 
حسين(ع) در اصلاح وضوى غلط يك پيرمرد در ادبيات دينى ما ماجراى 
مشهورى است و از اين دست در برخوردهاى بزرگان ما بسيار است. خلاصه 
اينكه اثر هنرى، مذاكره سياسى و اقتصادى نيست و نبايد مستقيم سراغ 

اصل موضوع رفت.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

مردم خودش نداشت، به جلوه زندگى غربى عشق 
مى ورزيد و از حيث سياســى و اجتماعى بسيار 
به رژيم پهلوى بدبين بود و حتى او را عروســك 
امپرياليسم مى ناميد. «ناهيد كلهر» درباره او گفته 
است: «از جمله تفريحات او نوشيدن مفرط چاى 
و شير و رفتن به شنا بود... در جريان همين رفت 
و آمد هايش براى شنا با پسرى ايرانى به نام كريم 
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